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مناجات پاییز

سرمقاله

خدایا ...پروردگارا... ای آن که تمام 
رنگ های زیبای این جهان از هنر و توانمندی تو شکل 

گرفته ، دوباره پاییز از راه رسیده، پاییزی که کشورما را، شهر ما را ، 
خیابان های ما را و حتی کوچه ما را مانند تابلوی نقاشی جذابی کرده که فقط 

از دست توانمند تو ساخته است ، تابلویی که قدرت و عظمت بی کران تو را برای ما 
آشکار می سازد. من در برابر این هنر بی مانند سر تعظیم فرود می آورم و شکر می کنم ، من 

خود را در گوشه ای کوچک ، بله خیلی کوچک از  تابلو هستی تو پیدا می کنم.
من در گوشه ای از  این تابلوی زیبای پاییزی تو قدم می زنم  و روی برگ های زرد و سرخ درختان، 
آرامشی را حس می کنم که از تو دارم و در پناه تو آرام می گیرم، نوازش دستان پرمحبت تو را از  

وزش باد پاییزی بر پیشانی خود حس می کنم و وجودم از عشق و محبت تو پر می شود.
  کاش می شد مانند پرندگان در آسمان آبی این تابلوی زیبا پر می کشیدم و بالا می رفتم 

خیلی بالا ، آنقدر که به تو برسم و خود را به آغوش تو بسپارم،  اما حیف که نمی شود. 
بیشتر که فکر می کنم می بینم اصلا نیازی به پرواز نیست همین که چشمانم را ببندم و به تو 
بیاندیشم، کل مسیر را رفته ام و به تو رسیده ام. تو را در قلبم با تمام وجود حس می کنم ، 
چشمانم را  که باز می کنم و به هر گوشه این تابلو نگاه می کنم تو را می بینم، آری تو در 
تمام زیبایی های این  تابلوی زیبا   در کنار ما هستی،  فقط باید بیشتر و بهتر ببینیم.

خدایا سپاسگزارم از این پاییز زیبا ، از این همه رنگ و این همه زیبایی و از این که در 
کنار ما هستی و از ما مواظبت می کنی. 

الهی آمین  
    



کلام راهنما

 جهاد علمی
 اولويت اول شما
 نوجوانان

توصیه های مهم
 رهبر عزیز انقلاب
 

6



عقب‌ماندگــی شــرم‌آور علمــی در دوران پهلوی‌هــا و 
ــم را  ــا  موضــوع عل قاجارهــا در هنگامــی کــه تمــام دنی
جــدی دنبــال مــی کردنــد، ضربــه‌ی ســختی بــر مــا وارد 
ــم.  ــب  ماندی ــن کشــورها ، بســیار  عق ــا از ای کــرده و م
ــا شــتاب پیــش  ــون حرکــت را ‌آغــاز کــرده و ب ــا اکن م
ــالا ادامــه  ــا شــدّت ب ــد ب ــن شــتاب بای ــی ای ــم ول میروی
یابــد تــا آن عقب‌افتادگــی جبران شــود. اینجانــب همواره 
بــه شــما عزیــزان توصیــه مــی کنــم کــه درس خوانــدن 
ــی  ــما   م ــد ، و از  ش ــدی بگیری ــوزی را ج ــش آم و دان
ــا احســاس مســئولیتّ بیشــتر  ــن راه را ب ــم کــه ای خواه
و همچــون یــک جهــاد در پیــش گیریــد. ســنگ بنــای 
ــن  ــده و ای ــته ش ــور گذاش ــی در کش ــاب علم ــک انق ی
انقــاب، شــهیدانی از قبیــل شــهدای هســته‌ای نیــز داده 
ــوز را کــه  ــد و دشــمن بدخــواه و کینه‌ت اســت. به‌پاخیزی
از جهــاد علمــی شــما بشــدّت مــی ترســد نــاکام ســازید. 

 فرامــوش نکنیــد فرزندانــم کــه فــرق مــی كنــد اینكه كســی 
بــرای پــول، بــرای مقــام، بــرای شــهرت یــا فقــط بــرای خــود 
علــم كار كنــد؛ یــا نه، بــه عنــوان جهــاد فی‌ســبیل‌الّل كار كند، 
در راه خــدا تــاش كند.شــما نوجوانــان عزیــز تکلیــف بزرگی 
داریــد در میــدان جهــاد و همانــا جهــاد شــما جهــاد در علــم 
اســت چــرا کــه آینده ســازان اصلی این کشــور شــما هســتید.

 امــروز یكــی از نیازهــای اساســی و درجــه‌ی یك كشــور، نیاز 
علمــی اســت. اگر چنانچــه مــا توانســتیم در عرصــه‌ی علمی، 
پیشــرفت هایی را كه تا امروز بحمدالله به دســت آمده اســت، 
بــا همین ســرعت دنبال كنیم،  مطمئناً گره‌گشــای مشــکلات  
بزرگــی خواهــد بــود . علــم مســئله‌ی بســیار مهمــی اســت.  

۱۳۸۸/۰۸/۰۶

رمز پیشـرفت یك كشور، یعنی آن 
محور اصلی برای اقتدار یك كشور، 

پیشـرفت همراه با اقتدار، علم است و  
ما باید علم را با همه‌ی معنای كامل 

آن به عنوان یك جهاد دنبال كنیم.
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انیمیشن های کوتاه حوزه 
کودک و نوجوان در روز 
کودک نمایش داده شدند

اخبار نوجوان

8

1500 دانش آموز از زائران 
اربعین پذیرایی کردند
در اربعین سال جاری حدود 1500 
دانش آموز عضو انجمن های اسلامی با 
حضور در موکب ها پذیرایی از زائران 
امام حسین)ع( را بر عهده داشتند. 
سال گذشته یک هزار دانش آموز عضو 
انجمن اسلامی به کربلا اعزام شده بودند 
که امسال با استقبال نوجوانان این 
تعداد افزایش یافت. این دانش آموزان 
در موکب های سیار و ثابت در شهرهای 
نجف و کربلا و مسیر این دو شهر به 
زائران خدمات رسانی کردند. 5

6
4

ایده کاپ برنامه ای برای ارائه 
نظرات نوجوانان شهر اصفهان:

ششمین برنامه ایده کاپ با محوریت نوجوانان اواخر 
شهریور ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد. نوجوانان 
اصفهانی با شرکت در این برنامه ایده های خلاقانه خود 
درباره اداره شهر را بیان کردند. برنامه ایده کاپ زمینه 
حضور بیشتر نوجوانان در جامعه است که بتوانند نگاه ها 
و خلاقیت های درونی خود را شکوفا کنند و مدیریت 

شهری از ایده های آنها در اداره شهر استفاده کند.
چهار انیمیشن کوتاه ویژه نوجوان 16 
مهرماه همزمان با روز کودک با حضور 
کارگردان های این نمایش ها، مربیان، 
نوجوانان عضو مراکز فرهنگی و هنری 
کانون  کودکان و نوجوانان در سالن 
غدیر مرکز آفرینش های فرهنگی و 
هنری به نمایش درآمد. 
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نوجوان موفق قرآنی با 105 
لوح خوش درخشید

کشتی گیران نوجوان ایرانی در مسابقات 
جایزه بزرگ آذربایجان گل کاشتند
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جمهوری
 آذربایجان در سال جاری با حضور 340 کشتی 
گیر آزاد کار نوجوان از کشورهای روسیه، اوکراین، 
گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری اسلامی 
ایران و جمهوری آذربایجان در روزهای 13 و 14 
مهرماه در مجتمع المپیک شهر شماخی کشور 
آذربایجان برگزار شد. تیم 21 نفره کشورمان  در این 
مسابقات با کسب 2 مدال طلا، دو مدال نقره و 5 
مدال برنز توانست دوم شود.

موفقیت دانش آموزان شاهین دژی در 
اردوی ملی پیشتازان فرهنگی - قرآنی

3

2

1

با تلاش مربیان و دانش آموزان پیشتاز همچنین حمایت 
سازمان دانش آموزی گروه 7 نفره دانش آموزان پیشتاز 
شهرستان شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی 
توانستند با کسب مقام دوم کشوری و برترین مقام 
پسران آذربایجان غربی افتخارآفرین این استان باشند. 
این دانش آموزان به عنوان نماینده استان آذربایجان 
غربی به همراه گروه پیشتازان شهرهای نقده و سیلوانا در 
اردوی ملی فرهنگی - قرآنی شرکت کرده و نقش مهمی 
در کسب رتبه کشوری داشتند.

علی قدسی نوجوان 16 ساله 
قزوینی توانست با کسب 105 لوح و 
رتبه برتر قرآنی ، علمی، پژوهشی و 

ورزشی در عرصه های استانی و ملی 
همچنین جهانی بدرخشد. قدسی 

توانسته در ورزش کاراته مقام کشوری 
و در رشته های قرائت، حفظ قرآن و 
اذان هم رتبه های برتری کسب کند. 
این نوجوان موفق قزوینی همچنین 

رتبه اول جشنواره خوارزمی 
در بخش تحقیق را دارد. 
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ــه از  ــود ک ــر ب ــک ظه ــک ی ــاعت نزدی س
ــوی  ــه رســیدم. مامــان ت ــه خان مدرســه ب
اتــاق مشــغول جمــع کــردن وســایل 
ســفرمان بــود. امســال هــم مثــل دو ســال 
گذشــته چنــد روزی زودتــر ســفرمان 
ـــا  ــر بـاب ــم. آخ ــروع کردی ــا را ش ــه کرب  ب
مــی گفــت: » اگــر دیــر برویــم تو شــلوغی 
و ترافیــک مــرز معطــل مــی شــویم.« 5 بار 
ــاده روی  ــرکت در پی ــا و ش ــه کرب ــفر ب س
اربعیــن باعــث شــده بــود تــا مـامـــان دیگر 
خــوب بدانــد چــه وســایلی نیــاز داریــم تا 

بارمــان را زیــاد نکنــد.
عصــر بـابـــا کــه آمــد گفــت: » قــرار شــد با 
ــتان  ــا )دوس ــا این ــد آق ــا، و محم ــی آق عل
ــرف  ــه ط ــردا ب ــح ف ــاعت 5 صب ـــا( س بـاب
مــرز حرکــت کنیــم.« مـامـــان روز گذشــته 
مدرســه آمــده بــود و اجــازه ام را از آقــای 
ــود.  امینــی مدیــر مدرســه مــان گرفتــه ب
 هــر ســال کولــه پشــتی ام را خــودم 
مــی بســتم.  وســایلم را کــه داخــل کولــه 
گذاشــتم چشــمم بــه چفیــه ای کــه اولیــن 
ســال کــه کربــا رفتــه بــودم بـابـــا برایــم 
ــاد از روی چــوب لباســی  ــود افت ــده ب خری
برداشــتم و روی کولــه ام گذاشــتم تــا 
ــد. آن شــب  ــرود و جــا بمان ــادم ن صبــح ی
مـامـــان شــام را زود داد. صبح با صدای بـابـــا 

ــدم.  ــدار ش ــواب بی از خ
ــا  ــود و م ــاه ب ــنبه 23 مهرم ــروز دوش ام
ــتان  ــا دوس ــراه ب ــا هم ــدیم ت ــاده ش آم
ــه  ــفرمان ب ــان س ــواده هایش ـــا و خان بـاب
ــن  ــاده روی اربعی ــرای پی ــا ب ــوی کرب س
ــود  ــح ب ــاعت 6 صب ــم. س ــروع کنی را ش
ــرز  ــرف م ــه ط ــان ب ــین م ــا ماش ــه ب ک
مهــران حرکــت کردیــم. مـامـــان کالســکه 
ــول  ــا در ط ــود ت ــته ب ــم برداش ــرا را ه زه
ــت نشــود. ســاعت  ــاده روی اذی مســیر پی
نزدیــک 10 شــب بــود کــه بــه مــرز مهــران 
ــا  ــد روزی ت ــه چن ــا وجودیک ــیدیم. ب رس
اربعیــن مانــده بــود امــا مــرز شــلوغ بــود. 
بـابـــا ماشــین را در پارکینــگ پــارک کــرد. 
شــب را در حســینه ای کــه نزدیــک مــرز 
بــود ماندیــم و صبــح از مــرز عبــور کردیم. 
ــاک  ــه وارد خ ــود ک ــح ب ــاعت 8 صب س

ــدیم. ــراق ش ع
ــم،  ــف رفتی ــرف نج ــه ط ــک ون ب ــا ی  ب

سفر عشق
خاطرات پیاده روی اربعین
از زبان نوجوان 13 ساله تهرانی 

ــا  ــاله ب ــر س ــه ه ــت ک ــر اس ــتیاق ناپذی ــفری اش ــن، س ــاده روی اربعی ــم پی ــور در مراس حض
ــاز  ــین)ع( آغ ــدالله الحس ــهیدان اباعب ــالار ش ــید و س ــن س ــام اربعی ــه ای ــدن ب ــک ش نزدی
مــی شــود. ســفری خســتگی ناپذیــر کــه پیــر و جــوان، حتــی نوجوانــان و کــودکان شــوق 
ــوان 13  ــی« نوج ــل زجاج ــد. » ابوالفض ــفر را دارن ــت س ــن عزیم ــور در ای ــرای حض ــادی ب زی
ســاله تهرانــی یکــی از همیــن افــراد اســت کــه امســال هــم هماننــد 6 ســال گذشــته یکبــار 
ــاس  ــا او تم ــت. ب ــه اس ــور یافت ــن حض ــاده روی اربعی ــش پی ــواده اش در همای ــا خان ــر ب دیگ
گرفتیــم تــا بــه دیــدارش برویــم و خاطــرات ســفر زیارتــی اش را از زبــان خــودش بشــنویم،

سفر نامه نور

معصومه ماه پیکر 
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طبــق برنامــه ای کــه بـابـــا 
بودنــد  چیــده  دوســتانش  و 

ــد  ــم و بع ــف بمانی ــود دو روز نج ــرار ب  ق
پیــاده روی مــان بــه ســمت کربــا را شــروع 
کنیــم. در نجــف بــه خانــه ابومحمــد رفتیم. 
ــه اش را  ــن خان ــال اربعی ــر س ــد ه ابومحم
ــی  ــین)ع( م ــام حس ــران ام ــار زائ در اختی
گــذارد. پســران ابومحمــد ســال قبــل هــم 
مــرا دیــده بودنــد و بــا هــم دوســت بودیــم. 
ــه  ــحالی ب ــا خوش ــد ب ــن را دیدن ــی م وقت
ــوش  ــی خ ــان عرب ــا زب ــد و ب ــمتم  آمدن س
آمــد گفتنــد. دو روزی کــه خانــه ابومحمــد 
بودیــم هــر روز عصــر بــا پســران ابومحمــد 
ــه شــان مــی نشســتیم  داخــل حیــاط خان
ــدم.  ــی خوان ــه م ــان نوح ــن برایش و م
ــواده  ــا خان ــه ب ــد از صبحان ــوم بع روز س
ابومحمــد خداحافظــی کردیــم و پیــاده راه 

ــا.  ــمت کرب ــه س ــم ب افتادی
دو ســالی بــود کــه نیــت کــرده بــودم اگــر 
ــه  ــای برهن ــا پ ــرد ب ــوت ک ــرا دع ــا م آق
ــوی ــم را ت ــی های ــروم. کتان ــش ب ــه زیارت  ب
کولــه پشــتی ام گذاشــتم. تمــام مســیر پــر 
بــود از زائــران عراقــی کــه بــه طــرف کربــا 
ــا چــای و  مــی رفتنــد. موکــب داران هــم ب
ــی  ــران پذیرای ــذا از زائ ــوه و غ ــربت و می ش
مــی کردنــد. صــدای اســپیکری کــه همراهم 
بــود را زیــاد کــرده بــودم و خــودم هــم همراه 
ــرد  ــی ک ــی م ــه خون ــه نوح ــی ک ــا مداح ب
ــی زدم.  ــینه م ــردم و س ــی ک ــی م همخوان
ــه  ــود ک ــادی ب ــای زی ــیر تیره ــوی مس ت
ــد ــی گفتن ــود م ــا عم ــه آنه ــران ب  زائ
 همــه شــان شــماره داشــتند. مـامـــان قبــا 
ــود کــه اگــر گمشــان کــردم  بهــم گفتــه ب
در تیــر شــماره مثــا 25 منتظرشــان بمانــم. 
ــرای  ــان ب ــواده هایش ـــا و خان ــتان بـاب دوس
ــت  ــه نوب ــود ب ــته نش ـــان خس ــه مـام اینک
کالســکه زهــرا را هــل مــی دادنــد یــا فاطمه 
ــان  ــودکان و نوجوان ــد. ک ــی کردن ــل م را بغ
ــان  ــا هم ــق ی ــیر طری ــار مس ــی کن عراق
ــه  ــران را ب ــا زور زائ ــه ی ــا گری ــاده روی ب پی

ــوت  ــربت دع ــا ش ــیرینی ی ــوردن ش  خ
 مــی کردند بعضــی از آنها هم بــه زور 
مــی خواســتند کفــش زائــران 
را پــاک کننــد. دو روز بــود کــه 
ــب  ــا ش ــم. ت ــی کردی ــاده روی م پی

ــه  ــا ک ــم و هرج ــی رفتی راه م
خســته مــی شــدیم ســاعتی 
اســتراحت  بــرای  کــه  جایــی  در 
 زائــران آمــاده شــده بــود اســتراحت 
مــی کردیــم یــا شــب را در اســتراحتگاه هــا 
مــی ماندیــم. عصــر روز دوم مســیر طریــق 
شــلوغ تــر از روز قبــل شــده بــود. دســته های 
عــزاداری عراقــی هــا در حالیکــه بــر ســر و 
ســینه هایشــان مــی زدنــد بــه طــرف بیــن 
الحرمیــن مــی رفتنــد. نزدیــک شــهر کربلا 
و بــاب البغــداد بودیــم کــه کاروانــی از زائران 
و دســته هــای عــزاداری بــا شــتر و ناقــه را 
ــه  ــه ای ک ــی و نوح ــینه زن ــوع س ــدم. ن دی
ــته  ــم نشس ــه دل ــب ب ــد عجی ــی خواندن م

بــود. شــروع بــه نوحــه خونــی کــردم. 
ــای  ــم ه ــه در مراس ــود ک ــی ب ــد وقت چن
ــردم.  ــی ک ــی م ــه خون ــه نوح ــت محل هیئ
ــا  ــهر کرب ــه ش ــره ب ــوم بالاخ ــر روز س ظه
رســیدیم و از بــاب البغــداد وارد بیــن 
ــده  ــادی آم ــت زی ــدیم. جمعی ــن ش الحرمی
ــم  ــو بروی ــی جل ــد خیل ــی ش ــد و نم بودن
ــا  ــین)ع( و آق ــام حس ــه ام ــان دور ب از هم
ای  گوشــه  و  دادم  ســام  ابوالفضــل)ع( 
نشســتم و شــروع بــه زیــارت نامــه خواندن 
کــردم . کمــی بعــد ســرم را کــه بــالا گرفتم 
 بـابـــا و مـامـــان نبودنــد، گمشــان کــرده بودم. 
نمــی دانــم چــرا برعکــس وقتی کــه کوچیک 
بــودم مـامـــان و بـابـــا را گــم مــی کــردم، دلم 
ــین)ع(  ــام حس ــودم ام ــن ب ــد. مطمئ نلرزی
کمــک مــی کنــه و اونهــا رو پیــدا مــی کنــم. 
همانطــور کــه کنــار دیوار نشســته بــودم برای 
خــودم شــروع بــه نوحــه خونــی کــردم. چند 
نفــری از بچــه هــای عراقی و ســه و چهــار نفر 
ایرانــی هم کنارم نشســتند و مشــغول ســینه 

زدن شــدند. 
دو و ســه ســاعتی گذشــته بــود کــه یــک 

دفعــه دیــدم بـابـــا از دور مــی آید. 
غــروب شــب اربعیــن بیــن الحرمیــن حــال 
ــای  ــته ه ــت دس ــری داش ــوای دیگ و ه
ــم  ــف دور ه ــورهای مختل ــزاداری از کش ع
جمــع شــده بودنــد و هــر کــدام گوشــه ای 
عــزاداری مــی کردنــد. تــا آخــر شــب 
ـــا  ــب بـاب ــر ش ــم و آخ ــا بودی کرب
گفــت کــه بــا دوســتانش هماهنــگ 
ــوار  ــن. س ــم کاظمی ــرده، بروی ک

ماشــین ونــی کــه از قبــل هماهنــگ کــرده 
ــه راه  ــن ب ــرف کاظمی ــه ط ــدیم و ب ــود ش ب
ــت  ــن امنی ــودم کاظمی ــنیده ب ــم. ش افتادی
چندانــی نــدارد و مانــدن در آنجــا خطرنــاک 
اســت. یکــی از پلیــس هــای کاظمیــن وقتی 
ــرار  ــه اص ــتیم ب ــی هس ــر ایران ــد زائ فهمی
ــا شــب را آنجــا  ــرد ت ــه اش ب ــه خان مــا را ب
بمانیــم. پســرهای شــیخ احمــد کــه پلیــس 
بــود تقریبــا با مــن همســن بودند. آن شــب 
ــه آنهــا نوحــه خوانــی کــردم و  مــن در خان
بچــه هــای شــیخ احمــد هــم ســینه زدنــد. 
ــم  ــف راه افتادی ــرف نج ــه ط ــح زود ب صب
ــه  ــا ب ــم ت ــت زود برگردی ــی گف ـــا م بـاب
نخوریــم.  زائــران  بازگشــت  ترافیــک 
ــام  ــه تم ــا رو ب ــه ای م ــک هفت ــفر ی س
شــدن بــود ســفری کــه حــالا چنــد 
ســالی مــی شــود خیلــی از عاشــقان 
ــه  ــاله آن را تجرب ــر س ــت)س( ه ــل بی  اه
مــی کننــد. ســفری که بــا نام ســفر عشــق 
بــه امــام حســین)ع( از آن نام برده می شــود. 



 نکات مهمی در مورد  اربعین و پیاده روی اربعین که مقام
گردآوری  از سایت مقام معظم رهبری  معظم رهبری روی آنها بسیار تأکید دارد
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خاطره بازی

با دستکاری شناسنامه ام 
جبهه رفتم

دکتر علیرضا  اسماعیلی
 از خاطرات دوران نوجوانی اش می گوید

مهدیه کاویان
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شب هایی که خاطره شدند
دشــمن بــه میهــن مــان حملــه کــرده بود.خیلــی از 
ــه  ــورجبهه رفت ــاع از کش ــرای دف ــه ب ــای محل ــه ه بچ
ــه  ــور جبه ــا چط ــه ه ــدم بچ ــی دی ــه م ــد. از اینک بودن
 مــی رونــد نارحــت بــودم. ســنم کــم بــود و اجــازه 
نمــی دادنــد بــروم. از دوســتانم شــنیده بــودم خیلــی هــا بــا 
ــه  ــه جبه ــد ب ــته ان ــان توانس ــنامه هایش ــتکاری شناس دس
برونــد. آن زمــان شناســنامه هــا را بــا روان نویس می نوشــتند 
ــال  ــه 16 س ــن ک ــود. و م ــی ب ــتکاری اش کار راحت و دس
ــا  ــردم ت ــر ک ــنامه ام را بزرگت ــره شناس ــتم بالاخ داش

ــروم.« ــه ب ــتم جبه توانس
همــه روزهــای حضــورم در جبهــه برایــم خاطــره اســت. 
ــا چنــد نفــری از  ــاد دارم اواخــر ســال تحصیلــی ب ــه ی ب
ــرب  ــان غ ــاب و گی ــل ذه ــر پ ــرف س ــه ط ــتان ب دوس
ــوه  ــی و نح ــاح شناس ــا س ــا تنه ــان م ــم. آن زم رفتی
حرکــت در مناطــق جنگــی و عملیــات پدافنــد را آموزش 
دیــده بودیــم. شــوق مبــارزه بــا دشــمن باعــث شــد تــا 
خیلــی چیزهــا را خودمــان یــاد بگیریــم. منطقــه ای کــه 

در دوران جنــگ تحمیلــی نوجوانــان 
بســیاری بــرای دفاع از کشــور ســعی 
ــه  ــده ب ــور ش ــر ط ــد ه ــی کردن م
جبهــه هــای جنــگ برونــد. بعضــی از آنهــا بــرای اینکــه 
بــه آرزویشــان کــه رفتــن بــه جبهــه بــود برســند حتــی 
شناســنامه هایشــان را بــا دســتکاری بــزرگ مــی کردنــد.  
ــک  ــروه ترافی ــتادیار گ ــماعیلی« اس ــا اس ــر علیرض »دکت
جــاده ای و دانشــکده علــوم پلیــس ، تهــران و ایــران هــم 
از جملــه کســانی بــود کــه بــا تــاش بســیار و دســتکاری 
شناســنامه اش توانســت جبهــه بــرود. گزارش زیر بخشــی 
از خاطــرات او از حضــورش در جبهــه هــای جنــگ اســت.

مــا بودیــم پدافنــدی بــود و مــا بایــد بــرای عملیــات بعدی 
ــیاری  ــود ش ــا ب ــی ه ــرف عراق ــه ط ــه ای ک ــای تپ ــا پ ت
ــا متوجــه  ــی ه ــرای اینکــه عراق ــم. ب ــی کردی درســت م
نشــوند شــب هــا بــا تیشــه هــای کوچکــی کــه داشــتیم 
شــیارهای کوچکــی مــی کندیــم. هیــچ وقــت آن شــب هــا 
ــان  ــه روبرویم ــی ک ــب های ــم، ش ــی کن ــوش نم را فرام
ــا  ــرب . ام ــل و عق ــان رتی ــر پایم ــد و زی ــا بودن ــی ه عراق
ــا  ــی داد ت ــزه م ــا انگی ــه م ــه ب ــود ک ــه ب ــق و علاق عش
ــا علاقــه و عشــق ســینه خیــز  کارمــان را ادامــه دهیــم. ب
ــم.  ــی رفتی ــورمان م ــاع از کش ــرای دف ــط ب ــا راس الخ ت

نارنجکی که منفجر نشد
ــود  ــده ب ــث ش ــه باع ــا در جبه ــه ه ــت بچ ــوص نی  خل
ــع  ــم. یــک شــب موق ــادی را ببینی ــا معجــزه هــای زی ت
تیشــه زدن بــرای شــیار، نارجکــی کــه عراقــی هــا پــرت 
کردنــد داخــل شــیاری کــه کنــده بودیــم افتاد. بــا اینکه 
نارنجــک بایــد منفجــر مــی شــد، هیــچ اتفاقــی رخ نــداد 
و مــن بــه لطــف خــدا زنــده مانــدم. خاطــره دیگــری که 
ــه  ــان ک ــان زم ــه هم ــردد ب ــی گ ــاز م ــه دارم ب از جبه
نوجــوان 16 و 17 ســاله ای بــودم و جبهــه بــودم. حــدود 
20 روز بعــد از منفجــر نشــدن نارنجــک، دوبــاره یــک 
روزنصــف شــب بــا 8 نفــر از بچــه هــا بــرای شناســایی 
رفتیــم ســمت عراقــی هــا موقــع نمــاز صبــح تــو یکــی از 
ــن کــه  ــرای نمــاز ایســتادیم . همی ــق ب ــال هــای عمی کان
ــوپ 106  ــدم ت ــه دی ــم یکدفع ــروع کردی ــان را ش نمازم

عراقــی بــالای ســرمان اســت. 
ــاب  ــوپ پرت ــا ت ــی ه ــرف ایران ــه ط ــتند ب ــا داش ــی ه  عراق
مــی کردنــد. بــا شــلیک توپخانــه دشــمن  ســنگ ریــزه 
بــود کــه می ریخــت روی ســرمان مــا درســت کــف رودخانه 
پاییــن  صخــره ای بودیــم کــه عراقــی هــا بــالای آن داشــتند 
تــوپ مــی زدند،همیــن تفــاوت ســطح باعــث شــده بــود که 
ــدا  ــک خ ــا کم ــا ب ــد و م ــد ببینن ــا را نتوانن ــا م ــی ه عراق

جــان ســالم بــه در بردیــم.



معنای واقعی ايثار

بازیگران فیلم 23 نفر از سینما،
 نوجوانی و اسارت می گویند: 

نفـر23 

  فیلــم 23 نفــر، فیلمــی از دوران جنــگ تحمیلی  
  اســت کــه روزهــای اســارت 23 نفــر از  
  نوجوانــان غیــور ســرزمین مــان در زنــدان هــای 
ــت.   ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــدام را ب ــی ص   بعث
ــرف اول را  ــد ح ــادت و امی ــم رش ــن فیل   در ای
ــم  ــن فیل ــران ای ــی بازیگ ــش دیدن ــد. نق ــی زن   م
  بهانــه ای شــد تــا قــرار ملاقاتــی با محمد رشــنو 
  ) نقــش موســی(، روزبــه ســلطانی) نقــش وحیــد  
ــم(  ــش ابراهی ــوری) نق ــان ن ــن( و پیم   کوهک
ــان از  ــا برایم ــم ت ــهدا بگذاری ــوزه ش   را در م
ــد. ــم بگوین ــان در فیل ــش ش ــرات و نق  خاط

مسئولیتی که سخت بود
ــد  ــر چن ــی ه ــش های ــا نق ــا قب ــه آنه ــر س ه
کوتــاه در فیلــم هــا بــازی کــرده بودند. نقش شــان 
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــا کم ــر ام ــم 23 نف در فیل
بایــد ســختی هــای دوران اســارت نوجوانانــی را 
ــر مــی کشــیدند کــه جــو حاکــم و  ــه تصوی ب
شــرایط باعــث شــده بــود تــا در بنــد بیافتنــد. 
پیمــان نــوری اهــل تویســرکان همدان اســت. او 
از چگونگــی ورودش بــه جمــع بازیگــران فیلــم 
23 نفــر مــی گویــد: » دو ســال قبــل بــازی در 
فیلــم گروهــان بلال) ســریالی بــا موضــوع دفاع 
مقــدس( را تــازه تمــام کــرده بــودم که توســط 
آقــای باقــری دســتیار این ســریال متوجه شــدم 
کــه بــرای بــازی در فیلم 23 نفــر فراخــوان داده 
شــده اســت. آن زمــان مــن 16 ســال داشــتم. 
عــده زیــادی بــرای تســت آمــده بودنــد و مــن 
از بیــن آنهــا انتخــاب شــدم.« محمــد رشــنو اما 
مــی گویــد: » توســط آقای حســن پور) دســتیار 
کارگــردان( کــه در کلاس هــای بازیگــری بــا 
او آشــنا شــده بــودم بــه تیــم بازیگــری 23 نفــر 
معرفــی شــدم و پــس از تســت انتخاب شــدم.« 
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معرفــی فيلم

سعید موسوی



اسامی واقعی این ۲۳ اسیر
5 منصور  4  حمید تقــی‌زاده  3  ابوالفضل محمــدی  2  محمــد ســاردویی  ۱ علیرضــا شــیخ حســینی 

9 حســن  8  یحیــی دادی نســب   7 ســید عبــاس ســعادت  6 عبــاس پورخســروانی  محمودآبــادی 
مستشــرق 10 احمدعلــی حســینی 11  محمــد باباخانی 12  یحیی کســایی نجفــی 13  رضاامام قلــی‌زاده 
14  حمیدرضــا مســتقیم 15  حســین قاضــی‌زاده 16  مجید ضیغمی نــژاد 17 جواد خداجــوی  18 محمود 

رعیــت نــژاد 19  ســید علــی نورالدینــی 20  محمــد صالحــی21  حســین بهــزادی 22  احمد یوســف‌زاده 
مولایــی 23  ســلمان زادخــوش۲۴ - اکبــر دانشــی )جوانــی که به علــت شــهادت از این گروه جدا شــد(  روزبــه ســلطانی هــم کــه اهــل کرمــان اســت 

و تئاتــر بــازی مــی کنــد توســط آقــای مردانــه 
ــه گــروه 23 نفــر  ــازی نقــش وحیــد ب ــرای ب ب
معرفــی شــد.بچه هــا اگــر چــه همگــی ســابقه 
ــر را  ــم 23 نف ــازی در فیل ــا ب ــد ام بازیگــری دارن
متفــاوت مــی داننــد. نــوری معتقــد اســت: در 23 
نفــر مــا باید نقــش نوجوانانــی را بــازی مــی کردیم 
ــد. مســئولیت  ــه اســارت را لمــس کــرده بودن ک
ســنگینی بر عهده داشــتیم. همــه دانســتنی هایمان 
از جنــگ و جبهــه بــه خاطراتــی برمــی گشــت که 
از اطرافیانمــان شــنیده بودیــم. محمــد رشــنو امــا 
ــر از دوســتانش معنــی جنــگ را درک کــرده  بهت
ــت و از  ــاز اس ــدرم جانب ــد: »پ ــی گوی ــت. او م اس
همــان کودکــی بــا خاطراتــش بــزرگ شــده ام. 
ــاره  ــه درب ــا هم ــای باب ــا و حــرف ه عکــس ه
ــه اســت.« ــرات دوران حضــورش در جبه خاط

 درس همدلی و امید  
بــرای اینکــه بتواننــد بــه خوبــی از عهــده نقــش 
شــان برآینــد از خــود 23 نفــر واقعــی کمــک 
ــراه  ــر هم ــه از روزی کــه 23 نف ــد. روزب گرفتن
ــان در  ــه دیدارش ــلیمانی ب ــم س ــردار قاس ــا س ب
صحنــه فیلــم بــرداری آمدنــد تعریــف مــی کند: 
» روزی کــه 22 نفــر از آن افراد)یکــی از 23 نفــر 
متاســفانه فــوت شــده بــود( بــه دیدنمــان آمدند 
برایــم جالــب بود کــه بــا وجودیکــه ســالها از آن 
روزهــا مــی گذشــت امــا آنهــا همچنــان بــا هــم 
دوســت بودنــد. از حــرف هــا و خاطراتشــان کــه 
برایمــان تعریــف مــی کردنــد دانســتیم امیــد به 
خــدا باعث نجاتشــان شــده بــود. پیمــان در ادامه 
حــرف های دوســتش مــی گوید: »اگر چه بیشــتر 
آنهــا اهــل کرمــان بودنــد امــا بعضی هایشــان هــم از 
شــهرهای مختلــف آمــده بودنــد. برایم جالب بود 
کــه چگونه  چنــد فــرد بــا قومیت هــای مختلــف با 
هــم یــک دل و همــدل بودنــد. محمــد امــا کمی 
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ــد. او  ــر از دوســتانش فکــر مــی کن  متفــاوت ت
مــی گویــد: »همیشــه فکــر مــی کــردم چگونه 
ــا در  ــد و ت ــن شــرایط را تحمــل کردن ــا ای آنه
شــرایط آنهــا قــرار نگیــرم نمــی دانــم ماننــد آنهــا  
مــی توانــم عمــل مــی کنــم یا نــه. بــا دیــدن 22 
نفــر واقعــی فهمیــدم افــراد جنــگ و رزمنــده ها 
روح بلنــدی دارنــد که دفــاع از کشــور و ناموس 
ــت.« ــان اس ــدف ش ــن ه ــزرگ تری ــان ب ش

با این فیلم زندگی کردیم 

ــم 23  ــد فیل ــر معتقدن ــم 23 نف ــران فیل بازیگ
نفــر، فیلمــی واقعی اســت کــه مخاطــب خاصی 
نــدارد. آنهــا دربــاره فیلــم مــی گوینــد: »ایــن 
ــدس  ــاع مق ــای دف ــه ه ــه لحظ ــر چ ــم اگ فیل
ــا  ــد ام ــی کن ــت م ــارت را روای ــگ و اس و جن
صحنــه هــای جالبــی هــم دارد کــه مخاطــب را 
بــا واقعیــت هــای دوران جنــگ آشــنا مــی کنــد. 
فیلــم 23 نفــر روبرویــت قــرار نمــی گیــرد کــه 
ــه  ــد. بلک ــوت کن ــای آن دع ــه تماش ــو را ب ت
کنــارت مــی نشــیند و مــی خواهد بــا هــم آن را 
ببینیــد. ایــن فیلــم، فیلمــی اســت کــه مخاطب 
خــود را در آن دوران و شــرایط قــرار مــی دهــد.
ــا قبــل از اینکــه در ایــن فیلــم  هــر ســه آنهــا ت
ــار و شــهادت  ــاره ایث ــر چــه درب ــد اگ ــازی کنن ب
حــرف هــای زیــادی شــنیده بودنــد امــا معنــای 
ــد:  ــد. مــی گوین واقعــی آن را درک نکــرده بودن
»از وقتــی در ایــن فیلــم بــازی کردیــم بیشــتر به 
روح بلنــد شــهدا پــی بردیــم. آنها بــا انســان های 
معمولــی فــرق دارنــد. کســانی هســتند کــه انگار 
از قبــل بــرای ایثــار و شــهادت انتخــاب شــده بودند. 
 حــالا دیگــر بیشــتر در زندگــی شــهدا و اســرا یــا 
ــه مراحــل  ــی شــویم هم ــق م ــا دقی ــده ه رزمن
زندگــی و تفکرشــان با انســان هــای معمولی فرق 
 دارد. بــا فیلــم هــای دفــاع مقدســی تنهــا مــی توان 
۹۴/۱/۵گوشه ای از رشادت و دلیرمردی آنها را نشان دهد.«

کتــاب »آن بیســت‌ و‌ ســه نفر« خاطــرات خودنوشــت آقای احمد یوســف‌زاده 
ــه در  ــت ک ــر اس ــوان دیگ ــی و ۴ نوج ــوان کرمان ــارت ۱۹ نوج از دوران اس
عملیــات آزادســازی خرمشــهر توســط ارتــش بعــث بــه اســارت درمی‌آیند. 
نویســنده در ایــن کتــاب شــرح هشــت مــاه ابتدایــی اســارت و اتفاقاتــی کــه 
بــرای ایــن گــروه بیســت‌ و‌ ســه نفــره افتــاده از جملــه ملاقــات بــا صــدام در 
کاخ ریاســت جمهــوری عــراق را روایــت کــرده اســت. ایــن کتاب بــه قدری 
خواندنــی و جــذاب اســت کــه مقــام معظــم رهبــری  ایــن کتــاب را جــزو 
کتــاب هــای موفــق حــوزه دفــاع مقــدس  و نوجــوان معرفــی کــرده اســت و 
متنــی را نیــز در وصــف  ایــن کتــاب نوشــته اســت کــه بــا هــم مــی خوانیــم. 

ــن نوشــته‌ی  ــا شــیرینی ای ــن ۹۴ ب ــی ۹۳ و آغازی در روزهــای پایان
شــیوا و جــذاب و هنرمندانــه، شــیرین‌کام شــدم و لحظه‌هــا را بــا این 
مــردان کــم ســال و پرهمــت گذرانــدم. بــه ایــن نویســنده‌ی خــوش 
ــی  ــدرت و حکمت ــه دســت ق ــر و ب ــه آن بیســت و ســه نف ذوق و ب
کــه همــه‌ی ایــن زیبائیهــا، پرداختــه‌ی ســرپنجه‌ی معجزه‌گر اوســت 
درود میفرســتم. یــک بــار دیگــر کرمــان را از دریچــه‌ی ایــن کتاب، 
آنچنــان کــه از دیربــاز دیــده و شــناخته‌ام، دیــدم و منشــور هفــت 

رنــگ زیبــا و درخشــان آن را تحســین کــردم.

نظر مقام معظم رهبری درباره کتاب
 »آن بیست و سه نفر«
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ســردار ســلیمانی مدتــی پــس از انتشــار متــن  رهبــری بــر کتــاب» آن بیســت و 
ســه نفــر«  یادداشــتی را نوشــت کــه گوشــه هایــی از آن را مــی خوانیــم: »احمد 
عزیــزم! پیــام   و تحســین رهبــر عزیزمــان مــرا تشــویق بــه خوانــدن کتابــت 
کــرد و پــس از قرائــت آن بــه مقامــت غبطــه خــوردم و افســوس در کارنامــه‌ام 
ــس را  ــار در قف ــای گرفت ــک روز از آن روزه ــب‌ها و ی ــب از آن‌ ش ــک ش ی
نــدارم. شــما عارفــان حقیقــی و عابــدان بــه عبودیــت رســیده‌ای هســتید کــه 
بــه عــرش رســیدید. ای‌کاش در همــان بــالا بمانیــد. چــه افتخارآمیــز اســت.« 

 فیلمبــرداری فیلــم 23 نفــر  هــم بــا حضــور ســردار ســلیمانی آغــاز شــد 
ــیه   ــت  و در حاش ــرار گرف ــم ق ــد فیل ــل تولی ــان مراح ــان در جری و ایش
بازدیــد از محــل فیلمبــرداری  گفــت: »زمــان جنــگ بچه‌هــای کم‌ســن 
و ســالی در جبهه‌هــا حضــور داشــتند کــه بــا گریــه و التمــاس دوســت 
ــرار  ــان ق ــد. در آن زم ــدا کنن ــور پی ــرد حض ــای نب ــتند در صحنه‌ه داش
ــم. پســربچه‌ای 15ســاله کــه  ــزام کنی ــه اع ــه منطق ــی را ب ــود نیروهای ب
ــود و  ــته ب ــود بس ــروگردن خ ــه س ــنگ‌هایی را ب ــود، فش ــع ب در آن جم
ــود  ــرده ب ــا ک ــه پ ــود، ب ــزرگ ب ــش ب ــرای پاهای ــه ب ــش را ک پوتین‌های
و بنــد پوتینــش را بــه شــکلی دور مــچ پاهایــش بســته بــود تــا کفــش از 
پایــش درنیایــد و کلاهــی کــه بــرای ســرش بــزرگ بــود و مــدام روی 
ــه ســمت  ــان ب چشــمانش را می‌پوشــاند را جابه‌جــا می‌کــرد و گریه‌کن
ــروم.« ــه ب ــه جبه ــم ب ــن ه ــی م ــازه بده ــد اج ــت بای ــد و گف ــن آم م

حماسه‌ای بزرگ از مردان کوچک 

گفتگو با مهدی جعفری
 کارگردان فیلم 23 نفر:

هــنرمـند 
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آقــای جعفــری چــه شــد بــه فکــر ســاخت 
ــم را  ــوع فیل ــد؟ موض ــر افتادی ــم 23 نف فیل

ــد؟ ــدا کردی چطــور پی
ــه مســتندی  ــل مجموع حــدود 14 ســال قب
ــوع  ــن موض ــا همی ــیما ب ــبکه 4 س ــرای ش ب
ــه  ــا هم ــدت ب ــن م ــودم. در ای ــاخته ب س
ــه 8  ــک ب ــودم، نزدی ــاس ب ــتان در تم دوس
ســال هــم پیگیــر این بــودم کــه بتوانــم فیلم 
ســینمایی از روی واقعیــت بســازم که خــدا را 
شــکر ســال گذشــته این امکان میســر شــد. 

بازیگران را چگونه انتخاب کردید؟
ــدا  ــم وقــت صــرف پی ــاه و نی حــدود یــک م
کــردن ایــن بچــه هــا از تهــران و چنــد 
شهرســتان کردیــم. فراخــوان هــای متعــددی 
دادیم و نوجوانان بســیاری اســتقبال کردند. که 
پــس از طــی مراحلــی بــه ایــن جمع رســیدیم. 
حــدود یــک مــاه و نیــم هــم تمریــن کردیــم.  
 بــا ایــن فیلــم چگونــه نوجوانــان را بــا 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت آشــنا مــی کنیــد؟
ــذب  ــرای ج ــم ب ــن و همکاران ــه م کاری ک
ــام  ــر انج ــم 23 نف ــوان در فیل ــان نوج مخاطب
دادیــم کار ســخت و در عیــن حــال ســاده ای بــود. 
ــی  ــاخت فیلم ــا س ــا ب ــم ت ــاش کردی ــا ت م
ــه  ــا رویکــردی واقعگرایان ــه و ب روان و صادقان
ــه  ــدون هیچگون ــوان را ب ــو ج ــاگران ن تماش
ــم در  ــک رخــداد مه ــا اصــل ی پیشــداوری ب
ــاوت  ــازیم و قض ــنا س ــدس آش ــاع مق دل دف
واگذاریــم. خودشــان  بــه  را  آن  دربــاره 
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امضای سرخ پدر
 دختر شهید حجت الاسلام سید مجتبی صالحی خوانساری از 

معجزه امضای برگه امتحان برایمان می گوید 

برگرفته از سایت نوید شاهد
navideshahed.com 

ــا  ــزرگ و ب ــردی ب ــاری  ، م ــی خوانس ــی صالح ــید مجتب ــام س ــت الاس ــهید حج ش
خصوصیــات خاصــی بــود، او بــه لطــف خــدا دارای کرامــات زیادی بــود ، که شــاید بعضی 
از آنهــا بــرای مــا غیــر قابــل بــاور باشــد، مــردی خدا تــرس، مــردم دار، مــردی کــه تمام 
تــوان و زمانــش را در خدمــت رســانی بــه مــردم و نیازمنــدان صــرف مــی کرد. بــرای این 
کــه بــا ایــن شــهید بیشــتر آشــنا شــویم و از اتفاقــات عجیبــی کــه بعضــی از آنهــا بــه 
معجــزه شــبیه هســتند بــا دختــرش بــه گفــت و گــو نشســتیم ، بــا مــا همــراه شــوید.

خانـم صالحی در ابتدا معرفـی کوتاهی از 
خود و خانواده تان بفرمایید.

من  سـیده زهـرا صالحی خوانسـاری، فرزند سـوم 
شـهید صالحی  هسـتم. سـال 1351 به دنیا آمدم 
و زمانی که پدرم در سـال 1362 به شـهادت رسید، 

دوازه سال بیشتر نداشتم.  

از شـهید صالحـی خاطرات بسـیاری 
نقل می شـود  کـه بعضی از آنهـا به معجزه 
شـباهت دارنـد،  شـاید مهـم تریـن آنها  
امضای برگه امتحانی شـما بعد از شـهادت 
باشـد. بـه نظر شـما شـهید صالحـی چه 
خصوصیاتـی داشـت که بعـد از شـهادت 

صاحب چنین کرامتی شد؟
خداونـد بـه پدرم  نعمـت های خـوب و  خصوصیات 
بزرگـی  داده بـود. پـدرم  خوش سـیما، خـوش صدا، 
خوش اسـتعداد و خوش قلب  بود  ، همیشـه لبخند 
مـی زد و  بـا همه بـا مهربانی رفتار می کـرد. به مردم 
کمـک مـی کـرد و بیشـتر زمانـش را بـرای خدمت 
 بـه مـردم مـی گذاشـت. در هـر جمعـی کـه حاضر 
می شـد، محال بود شـادی و خنده آنجا نباشـد.پدرم 
 از صـدای خوبـی کـه داشـت بـرای خوانـدن روضـه 
اهل بیت )علیهم السلام( اسـتفاده می کـرد. مهارت 
بسـیار بالایی در جذب جوانان و نوجوانان  داشـت.   با 
خصوصیات رفتاری که داشـت بیشـتر افراد جذب او 
می شـدند.  پدرم در حوزه علمیه درس می خواند اما 
 از آنجـا که فعالیت های اجتماعی گسـترده ای انجام 
مـی داد ، فرصت نمی کـرد در تمام کلاس های حوزه 

شرکت کند بنابراین شهریه حوزه را نمی گرفت. 

شغل ایشان چه بود؟
پـدرم خیـاط بـود و از زمانـی کـه در شهرسـتان 
خوانسـار زندگـی مـی کـرده، ایـن کار را انجـام 
می داده اسـت. از 17 سـالگی هم که برای تحصیل 
بـه تهـران مـی آیـد، در کنـار تحصیل همچنـان به 
خیاطـی ادامـه مـی دهـد. ایشـان در خانـه خیاطی 
مـی کـرد و  خـرج و مخـارج  خانـه را  از طریـق  این 
شـغل و همچنیـن روضـه خوانـی تأمیـن مـی کرد.

از اتفاق عجیب و شـبیه بـه معجزه امضای 
پدرتان بر روی برگه امتحانـی  برایمان بگویید؟

»یـک هفتـه از شـهادت پـدرم گذشـته بـود، در 
زادگاه پدرم، شـهر خوانسـار، برای او مراسم ختم 
گرفتـه بودنـد. بنابراین مادر و بـرادرم هم در خانه 
نبودنـد و مـن بایـد بـه مدرسـه می رفتـم، وقتی 



وارد مدرسـه شـدم، دیدم که بـرای تجلیل از 
پدرم مراسـم تدارک دیده اند، پس از مراسـم 
راهـی کلاس شـدم، خانـم ناظم از راه رسـید 
و برنامـه امتحانـی ثلـث دوم را بـه مـن داد، 
در غیـاب مـن همه بچه هـا برنامـه امتحانی 
شـان را گرفتـه بودند و فقط مـن مانده بودم، 
ناظـم از مـن خواسـت کـه حتمـا اولیایم آن 
را امضـا کننـد و فردا ببـرم، به فکـر فرورفتم 
چـه کسـی آن را برایـم امضـا کنـد. وقتی به 
خانـه رسـیدم چیـزی خـوردم و خوابـم برد، 
در خـواب پـدر را دیـدم کـه از بیـرون آمـده 
و مثـل همیشـه بـا مـا بـازی مـی کـرد و ما 
هم از سـر و کولـش بالا می رفتیم. پرسـیدم 
آقاجـون ناهـار خوردیـد، گفـت: نه نخـوردم، 
بـه آشـپزخانه رفتـم تا بـرای پدرغذا بیـاورم، 
پـدر گفت: زهرا برنامـه ات را بیاور امضا کنم. 
گفتـم آقاجـون کـدام برنامـه؟ گفـت: همان 
برنامـه ای کـه امـروز در مدرسـه دادند. رفتم 
و برنامـه امتحانـی ام را آوردم اما هرچه دنبال 
خـودکار آبی گشـتم پیدا نشـد، می دانسـتم 
 کـه پـدر هیچـگاه بـا خـودکار قرمـز امضـا 
نمـی کنـد، بالاخـره خـودکار آبـی ام را پیدا 
کـردم و بـه پـدر دادم و رفتـم آشـپزخانه. اما 
وقتـی برگشـتم پـدرم را ندیـدم، نگـران بـه 
سـمت حیـاط دویـدم دیـدم باغچـه را بیـل 
مـی زنـد، آخر دم عیـد بود و بایسـتی باغچه 
صفایـی پیدا می کرد، پدر هم که عاشـق گل 
و گیاه بود.برگشـتم تا غـذا را به حیاط بیاورم 
ولـی پـدر را ندیدم ایـن بار هراسـان و گریان 
بـه دنبال او دویـدم اما دیگـر پیدایش نکردم 
ناگهـان از خـواب پریدم اما وقتـی خاله برایم 

آب آورد دوبـاره آرام گرفتـم و خوابیـدم.
صبـح شـد، موقـع رفتن به مدرسـه بـا عجله 
وسـایلم را آمـاده مـی کردم، ناگهان چشـمم 
بـه برنامـه امتحانـی ام افتـاد کـه بـا  دسـت 
خـط پـدرم امضـا شـده بـود، خواب دیشـب 
برایـم تداعی شـد، بـا تعجـب ماجـرا را برای 
خواهـرم تعریـف کـردم و تاکیـد کـردم کـه 
بـه کسـی نگوید. پـدر در قسـمت ملاحظات 

برنامـه نوشـته بـود: »اینجانب رضایـت دارم، 
سـید مجتبـی صالحـی« و امضـاء کـرده بود. 
در مدرسـه ماجـرا را بـرای دوسـتم تعریـف 
اطمینـان  مـن  بـه  هـم  دوسـتم  کـردم، 
بـرای  را  ماجـرا  او  دارد.  واقعیـت  کـه  داد 
خانـم ناظـم تعریـف کـرد و گفـت: کـه ایـن 
اتفـاق بـرای شـهید صالحـی افتـاده، یعنـی 
اسـمی از مـن و پـدر مـن بـه میـان نیامـد.

بعدهـا ایـن برگـه بـه  دسـت مرحوم آیـت الله 
»خزعلی« رسـید و سـالها نزد ایشـان بود. این 
برگـه بعـد از هفـت هشـت سـال به دسـت ما 
رسـید و مـا هـم آن را بـه مـوزه شـهدا اهـدا 
کردیـم. به نظر مـن خداوند با »امضای سـرخ« 

پـدرم  را بـه دل مـردم بازگردانـد.

در صحبـت هایتـان  به ایـن موضوع 
اشـاره کردید کـه پدرتان به مـردم احترام 
می گذ اشـت و  بیشـتر وقتش را برای رفع 
مشـکلات آنها می گذاشت . ایشـان برای 

مردم چه کارهایی انجام می داد؟
بلـه  شـهید صالحـی بسـیار مـردم دار بـود و 
مشـکلات مردم را مثل مشـکلات خـود می دید 
و تمـام تلاشـش را بـرای رفع مشـکلات به کار 
 مـی بـرد، بـه جرأت مـی توانـم بگویم ، پـدر را 
مـی تـوان بـه عنـوان یـک الگـو معرفـی کرد. 
بـه پـدر بارها پیشـنهاد می دهند کـه نماینده 
مـردم در مجلـس شـود و علاوه بـر آن دیگـر 
پسـت هـا و سـمت ها  را پیشـنهاد مـی دهند 
امـا شـهید صالحـی ایـن پسـت هـا را بـه 
دوسـتانش واگـذار می کند. شـعارش این بود 
کـه  نبایـد از مردم جدا شـد بنابراین هرچیزی 
کـه قـرار بـود پـدر را از مـردم جدا کنـد، حتی 
درس و حـوزه را نمی پذیرفـت. پدرم هفته ای 
حداقـل سـه چهـار مرتبـه از تهران بـه قم می 
آمـد. مـادرم بـه ایشـان مـی گفـت: »ماشـین 
 بخـر تـا راحـت تـر رفـت و آمـد کنـی.« پدرم  
مـی گفت: » اگر ماشـین بخـرم، از مـردم جدا 
می شـوم. ماشـین بـرای من حکم قفـس دارد. 
از تهـران کـه به قم می آیم در اتوبـوس مردم را 

مـی بینم. مردم بـه ما نیـاز دارند. اگـر روحانی 
در بین مردم نباشـد، درد مردم را نمی فهمد.«

ایشـان در خیریـه »المهدی« قـم 400 نفر را 
تحـت پوشـش داشـت. روحانـی کاروان حج 
بـود و بـه تـک تـک اعمـال زائـران بـا دقـت 
نظـارت مـی کـرد تـا اعمالشـان را درسـت 
انجـام دهنـد. بسـیاری از کارهایی کـه انجام 
مـی داد را بعـد از شـهادت متوجـه شـدیم. 

در رابطه  با محل دفن شـهید صالحی، 
ابتـدا قرار بـوده که پدرتـان در حرم حضرت 
معصومـه )س( به خاک سـپرده شـود اما با 
 تصمیـم مادرتـان در گلـزار شـهدا دفـن
 می شـود. چـرا نظر ایشـان تغییـر کرد؟

پیکـر پـدرم ابتـدا در تهـران و بسـیار با شـکوه 
تشـییع شـد. بعـد از آن پیکـر ایشـان را به قم 
آوردیم، در حرم حضرت معصومه )س( تشـییع 
شـد و قـرار بـود آنجا به خاک سـپرده شـود. از 
آنجـا کـه کارهـای اداری آن تمـام نشـده بـود، 
گفتنـد کـه فـردا شـهید را در حـرم بـه خاک 
بسـپریم. مادرم قبـول نکرد زیرا نمی خواسـت 
مـردم معطـل شـوند و می گفت: »همسـر من 
مردمی بوده و باید جایی به خاک سـپرده شـود 
کـه مردم راحت بتوانند بر سـر مزارش بیایند.«

پیکـر پـدر را به گلزار شـهدا بردنـد. آن روز هم 
روز عجیبـی بـود. بعـد از آن کـه  نماز  ایشـان 
را خواندنـد، عمویم از من خواسـت بـرای مردم 
دربـاره پـدرم صحبـت کنـم. زود قبـول کردم 
زیـرا می دانسـتم چه بایـد بگویـم. دو ماه قبل 
از شـهادت پدر، انشـایی درباره »پدرم« نوشـته 
بودم. برای نوشـتن آن، کتاب »شـهید« شهید 
مطهـری را خوانـدم و بخـش زیادی از انشـایم، 
خلاصـه آن کتاب بود.   از آنجا که انشـا را بارها 
خوانـده بـودم در ذهنم تثبیت شـده بـود و آن 

انشـا را در آنجـا برای مـردم خواندم .

 خانـم صالحی   اگر چیـزی در مورد  
پدرتـان مانده کـه باید بگوییـد برایمان 

تعریف کنید ؟
ایشـان سـفر آخـری کـه بـه حـج  رفـت، بـه 
همراهانش گفته بود : » این آخرین سـفر اسـت و 
من شهادت نامه ام را از خدا گرفته ام« و شش ماه 
بعد شهید شـد. پدرم با رفتار و کلام تاثیرگذارش، 
مسـیحی را مسـلمان و بـی حجـاب را بـا حجاب 
کرد. ایشـان کارهایی از این دست بسیار انجام داد. 
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ــا  ــن بزرگتره ــب ای در بیشــتر مســاجد اغل
ــام  ــجد را انج ــای مس ــه کاره ــتند ک  هس
ــرای اقامــه  ــان تنهــا ب مــی دهنــد و نوجوان
ــا شــرکت در کلاس هــای فرهنگــی  نمــاز ی
و دینــی در مســجد حاضــر مــی شــوند. در 
مســجد فاطمه الزهــراء)س( واقــع در خیایان 
اســتاد معین منطقــه 9 تهــران نوجوانــان در 
کنــار بزرگترهــا بخشــی از کارهــای مســجد 
ــا  ــد بزرگتره ــد و مانن ــی دهن ــام م را انج
مســئولیتی بر عهــده دارنــد. در گــزارش زیر 
ســری بــه ایــن مســجد زدیــم تــا از نزدیک 
بــا خادمیــن کوچــک مســجد آشــنا شــویم.  

ــزاران  ــت. نمازگ ــرب اس ــاز مغ ــک نم نزدی
یکــی یکــی وارد مســجد مــی شــوند. علــی 
جلــوی ورودی مســجد ایســتاده و نمازگزاران 
را بــه داخــل مســجد هدایــت مــی کنــد. رضا 
ــد نفــری از دوســتانش مشــغول  ــا چن هــم ب
ــتند.  ــاز هس ــای نم ــجاده ه ــردن س ــن ک په
ــا  ــرا ب ــم زه ــجد ه ــه مس ــل آبدارخان داخ
کمــک مبینــا و الینــا ســعی مــی کند شــربت 
را داخــل لیــوان هــا بریزنــد. در مســجد مثــل 
همیشــه مراســمی برپــا اســت  و تــا ســاعتی 
ــم  ــود . خان ــی ش ــروع  م ــم ش ــر مراس دیگ
ــل  ــجد داخ ــئولان مس ــی از مس ــری یک امی

نگاهی به فعالیت نوجوانان
 در مسجد جامع فاطمه الزهراء)س(

گزارش مسجد

آتنا آهنگری
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آبدارخانــه مــی شــود تــا ببینــد کم 
 کســری نیســت. خیالــش کــه راحــت 

 می شــود دوباره به شبســتان مســجد باز 
مــی گردد.مهــارت بچــه هــا در انجــام کارها 
نشــان مــی دهــد کــه به خوبــی بــا وظیفه شــان 
ــا  ــه امامــت حــاج آق آشــنا هســتند. نمــاز ب
کافــی امــام جماعــت مســجد شــروع می شــود. 
غیــر از علــی و زهــرا و امیرعلــی کــه 10 تــا 
14 ســال ســن دارنــد و مســئولیت هدایــت 
نمازگــزاران بــه داخــل مســجد را بــر عهــده 
دارنــد بقیــه بچــه هــا بــرای نمــاز در صــف 
نمازگــزاران مــی ایســتند. زهــرا در قســمت 
کفشــداری زنانــه مــی ایســتد، علــی و 
امیرعلــی هــم بــه قســمت مردانــه مــی روند. 
ــرد  ــی گی ــت م ــری در دس ــوب پ ــی چ عل
ــن را  ــازه واردی ــش ت ــکان دادن ــا ت ــا ب ت
ــی  ــر عل ــد. امی ــی  کن ــل راهنمای ــه داخ ب
ــت  ــن را جف ــای روی زمی ــش ه ــم کف  ه
مــی کنــد تــا زیر پــا لــه نشــوند. ســخنرانی 
حــاج آقــا، امــام جماعــت مســجد کــه بعــد 
 از نمــاز اســت تمــام شــده و جشــن شــروع 
مــی شــود و بچــه هــا دوبــاره ســراغ 
مســئولیت هایــی کــه دارنــد بــر مــی گردنــد. 
ســید حســن دهقــان فرمانــده بســیج 
مســجد کــه مدیریــت فعالیــت پســرها در 
ــاره حضــور  ــر عهــده دارد درب مســجد را ب
ــد:  ــی گوی ــا م ــه م ــان در مســجد ب نوجوان
ــا  ــد بزرگتره ــم مانن ــا ه ــه ه ــا بچ »اینج
مســئولیت هایــی را بــر عهــده دارند و اغلب 
هــم پــای مــا بزرگترها ســعی مــی کننــد کارها 
را بچرخاننــد. ســعی می کنیــم ارتباط صمیمی 
بــا بچــه هــا داشــته باشــیم و بــه نظراتشــان 
ــل اینجــا  ــه همیــن دلی ــم ب ــرام بگذاری احت
نوجوانــان بســیاری در کنــار بزرگترها بــه امور 

مســجد رســیدگی مــی کننــد.« 

فعالیــت نوجوانــان مســجد 
ــا  ــراء )س( تنه ــه الزه فاطم
ختــم  مســجد  داخــل  بــه 
نمــی شــود. علــی صدقــی نوجــوان 12 
ــادآوردن خاطــره  ــه ی ســاله در حالیکــه از ب
درســت کــردن شــربت در ایســتگاه صلواتی 
خنــده اش گرفتــه مــی گویــد: »ولادت امــام 
جعفرصــادق)ع( بــود قــرار شــد مــن بــا چند 
نفــری از بچــه هــا شــربت ایســتگاه صلواتــی 
ــم  ــو را ه ــکر و آبلیم ــم، ش ــت بکنی را درس
ــی  ــم. وقت ــده بودی ــازه خری ــان از مغ خودم
ــربت  ــل ش ــو را داخ ــتیم آبلیم ــی خواس م
بریزیــم در آبلیمــو بــاز شــد و بیشــتر آبلیمــو 
ــا پاشــید ســر و روی  ــه ســر و صــورت م ب
همــه مــان آبلیمویــی شــد قیافــه هایمــان 
خیلــی خنــده دار شــده بــود. مــا اینجــا همــه 
ــتگاه  ــو ایس ــی ت ــم از پذیرای ــی کنی کار م
صلواتــی تــا خریــد خانــه مــادران شــهدا. بــا 
کمــک آقــای دهقــان خونــه مــادران شــهید 
محلــه مــان مــی رویــم و برایشــان ســبزی، 
ــد  ــه لازم دارن ــی ک ــیر و چیزای ــت، ش ماس
ــجد  ــه در مس ــم ک ــی ه ــم. وقت ــی خری م
ــی  ــا مســئولیت پذیرای ــد م ــذری مــی دهن ن
ــم.« ــفره را داری ــردن س ــع ک ــن و جم و په

هر کس مسئولیتی دارد
الینــا حیاتــی 13 ســاله یکــی دیگــر از 
نوجوانانــی اســت کــه در مســجد فعــال 
کــه  را  دعایــی  هــای  کتــاب  اســت.او 
نمازگــزاران در گوشــه و کنــار مســجد 
جمــع  زمیــن  روی  از  را  انــد   گذاشــته 
مــی کنــد و بــه طــرف قفســه هــای گوشــه 
شبســتان مســجد مــی رود. کتابهــا را داخــل 
ــه در  ــتمالی ک ــا دس ــد و ب ــی چین ــه م قفس
دســت دارد مشــغول گردگیــری قفســه هــا 

مــی شــود. همانطــور کــه مشــغول کار اســت 
مــی گویــد: »اینجا هر کــس مســئولیتی دارد. 
ــا  ــم ه ــا مراس ــاز ی ــد از نم ــر روز بع ــن ه م
مســئولیت مرتب کردن کتاب ها و قفســه هــا را 
بــر عهــده دارم. کتــاب هــا را جمــع مــی کنــم 
و سرجایشــان مــی گــذارم. بعــد از نمــاز هــم 
بــا زهــرا صدقــی پذیرایــی از نمازگــزاران را 
بــر عهــده مــی گیریــم. « دختــران نوجــوان 
مســجد فاطمــه الزهــراء)س( عــاوه بــر 
پذیرایــی و تمیــز کــردن مســجد در کارهای 
فرهنگــی هــم فعــال هســتند. زهــرا صدقــی 
ــاره  ــجد درب ــال مس ــاله فع ــوان 10 س نوج
ــده  ــر عه ــران ب ــه دخت ــی ک ــئولیت های مس
دارنــد مــی گویــد: »هــر وقــت ســفره نــذری 
پهــن می شــود ســبزی هــا را مــن و دوســتان 
ــم.  ــی کنی ــاک م ــم پ ــک ه ــا کم ــرم ب دیگ
آخــر برنامــه هــم مهدیــه و فاطمــه بــا زینــب 
ظــرف هــا را مــی شــورند. بعضــی وقــت هــا 
ــه  ــان را نگ ــی م ــک مرب ــر کوچ ــم دخت ه
ــد.  ــام ده ــش را انج ــا کارهای ــم ت ــی داری م

آموزش های رایگان
کلاس هــای آموزشــی مســجد فاطمــه 
الزهــراء معمــولا بــا قیمــت ناچیــز یــا 
رایــگان برگــزار مــی شــود تــا همــه بتوانند 
در آن شــرکت کننــد. کیهانــی یکــی از 
مربیــان بانــوی مســجد مــی گویــد: »اینجــا 
کلاس هــای مختلفــی بــرای مهــارت آموزی 
ــوزش  ــوان آم ــران نوج ــران و پس ــه دخت ب
داده مــی شــود. مثــا کلاس راه شــهدا کــه 
ــهیدان  ــی ش ــیره و روش زندگ ــوزش س آم
ــد از همیــن  ــم بچــه هــا بای اســت. معتقدی
ســنین نوجوانی بــا دلیرمــردان جبهه و جنگ 
آشــنا شــوند و کلاس آموزشــی دعــا خوانی را 
رایــگان برگــزار مــی کنیــم. البتــه بچــه هــا 
بعضــی وقتهــا هــم اجــرای کارهــای فرهنگی 
ــر  ــرای تئات ــا اج ــرود ی ــزاری س ــد برگ مانن
یــا تحویــل کتــاب بــه اعضــاء در کتابخانــه 
ــد. خلاصــه  ــر عهــده مــی گیرن مســجد را ب
ــا در  ــای بزرگتره ــم پ ــان ه ــا نوجوان اینج
انجــام کارهــای مســجد کمــک مــی کننــد.«
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دانشـمند

نگاهی کوتاه به زندگی
 حضرت معصومه )س(

حضــرت  زندگــی  از  بهــار   ۱۰
ــه  ــود ک ــته ب ــه )س( نگذش معصوم
پــدر بزرگــوارش بــا زهــر در زنــدان 
ــام  ــید. در ای ــهادت رس ــارون به‌ش ه
ــرادرش  ــه تســلی او ب ــا مای ــم، تنه غ
امــام رضــا )ع(  بــود. از آن پــس 
به‌مــدت ۱۷  خواهــر  سرپرســتی 
ســال به‌عهــده بــرادر بزرگــش ‌افتــد.

گرد آوری: معصومه ماه پیکر 

 قهرمان من
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حضــرت معصومــه  )س(  دختــر امام موســی کاظــم  )ع (  و نجمه خاتون هســتند 
ــادی  ــی هــای حضــرت فاطمــه معصومــه )س( حــرف هــای زی ــاره ی خوب درب
گفتــه شــده امــا یکــی از مهــم تریــن حــرف هــا، حــرف امــام کاظــم علیــه 
ــه شــدند و  الســام اســت؛ وقتــی کــه گروهــی از شــیعیان وارد شــهر مدین
بــرای دریافــت جــواب ســوالات علمــی و دینــی خــود بــه خانــه امــام کاظــم 
ــد امــا وقتــی متوجــه شــدند امــام در منــزل نیســتند خیلــی  مراجعــه کردن
ناراحــت شــدند، در ایــن هنــگام حضــرت معصومــه  )س(  بــه آنهــا فرمودنــد 

پرســش هــای خــود را بــه مــن بدهیــد، حضــرت معصومــه پاســخ هــا را 
بــا دقــت تمــام نوشــت و تحویــل آنهــا داد. کاروانیــان از اینکــه توانســته 
بودنــد بــه جــواب ســوالات شــان دســت پیــدا کننــد خیلــی خوشــحال 
بودنــد تصمیــم بــه برگشــت گرفتنــد در مســیر برگشــت امــام کاظــم  )ع(  

را در راه ملاقــات کردنــد داســتان پاســخگویی حضــرت معصومــه 
ــگاه  ــا را ن ــخ ه ــی پاس ــم  )ع (  وقت ــام کاظ ــد. ام ــام گفتن ــه ام )س( را ب

ــاد « ــش ب ــدرش فدای ــد »پ ــه فرمودن ــه مرتب ــد و س ــدی زدن ــرد لبخن ک
 حضــرت معصومــه بعــد از شــهادت امــام کاظــم  )ع (  همــواره در کنــار امــام 
رضــا  )ع (  بودنــد تــا اینکه مامون عباســی امام رضا علیه الســام را مجبور کردن 
کــه بــه خراســان بیایــد حضــرت معصومــه )س( هــم بعــد از مدتــی بــا گروهی 
تصمیــم گرفتنــد که به ســمت خراســان بــرود و بــا امــام رضــا  )ع (  ملاقــات کنند و 
در کنار امام باشــند. در مســیر ســفر به ســمت خراســان   ودر نزدیکی شــهر ســاوه 
حضــرت بیمــار شــدند و همانجــا دســتور دادنــد کــه ایشــان را به شــهر قــم ببرند.
 وقتــی حضــرت معصومــه )س( وارد شــهر قــم شــدند؛ مــردم قــم بــه اســتقبال 
ایشــان رفتنــد شــخصی بــه نــام موســی بــن خــزرج خانــه شــخصی خــود را در 
اختیــار حضــرت معصومــه )س( قــرار داد کــه الان آن خانــه در شــهر قــم بــه 
بیــت النــور معــروف اســت حضــرت معصومــه )س( ۱۷ روز در آنجــا ماندنــد و 

بــه عبــادت مــی پرداختنــد و ســپس از دنیــا رفتنــد . مــردم قــم بــا برپایــی 
مراســم باشــکوهی  حضــرت را بــه خــاک ســپردند. از همــان روز حــرم 
ــت ــل بی ــتداران اه ــدن دوس ــع ش ــل جم ــه )س(  مح ــرت معصوم  حض
علیهــم الســام بــوده اســت کــه امــام جــواد  )ع (  در این باره مــی فرمایند 
هر کس فاطمه معصومه را بشناســد و زیارت کند وارد بهشــت می شــود.

امام کاظم)ع( و 
نجمه‌خاتون تنها یک فرزند )امام 

رضا)ع( ( داشتند اما بعد از ۲۵ سال در اول 
ذی‌القعده سال ۱۷۳ هجرى حضرت فاطمه 
‌معصومه)س(  در مدینه منوره به‌دنیا آمد. امام 

رضا و حضرت معصومه بین فرزندان امام 
ابوینی« یا به‌قول  هفتم تنها خواهر و برادر »

معروف تنی بودند. 

بنا‌بر روایتی در سفر 
حضرت فاطمه‌ معصومه)س(  به 

ایران پنج نفر از برادران به نام‌های 
فضل، جعفر، هادی، قاسم و زید و تعدادی 
از برادرزادگان و چندین نفر از غلامان 

و کنیزان او را همراهی ‌کردند. در جنگی 
که بین کاروان ایشان و ماموران بنی‌عباسی 

 در‌گرفت تعدادی از برادرانشان به 
شهادت رسیدند.



 دوست دارم خواننده ای مردمی باشم
گفت وگوی خواندنی با پارسا خائف نوجوان خوش صدای اردبیل

 نوجوانــی بــا اســتعداد از اســتان اردبیــل کــه افتخــارات بزرگــی در زمینــه موســیقی کســب کــرده . برگزیــده جشــنواره 
ملــی موســیقی جــوان و برگزیــده جشــنواره بین‌المللــی شــمس و مولانــا بخشــی از افتخــارات پارســا خائــف اســت. شــاید 
ــان  خبــر نداشــت . می‎خواهــم  ــی نظیــر ایــن نوجــوان تــرک زب ــا  قبــل از  برنامــه عصــر جدیــد کســی از اســتعداد ب ت
ــر  ــن پس ــود. ای ــروف ش ــد و مع ــا آواز بخوان ــد، چندت ــون بیای ــه تلویزی ــبه ب ــه یک‎ش ــوده ک ــوری نب ــم این‌ط بگوی
ــت.  ــدا کرده‎اس ــدار پی ــه طرف ــالا این‌هم ــرده و ح ــروع ک ــی را ش ــالگی خوانندگ ــه، چهارس ــی از س ــدای اردبیل خوش‎ص
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گپ و گفت

امیر علی معمار



 
از اینکــه تبدیــل بــه شــخصیت معروفی بشــوی 

چــه حســی دارد ؟

پارســا جــواب می‌دهــد: »از بچگــی همیشــه بــا 
ــدن  ــروف ش ــه مع ــردم ک ــر می‌ک ــودم فک خ
چقــدر ســخت اســت. بــه ایــن فکــر می‌کــردم 
آدم معروف‎هــا وقتــی پای‎شــان را از خانــه 
بیــرون می‌گذارنــد چطــور رفتــار می‌کننــد 
کــه هــم خودشــان اذیــت نشــوند و هــم مــردم 
را ناراحــت نکننــد؛ حــالا ایــن چیــزی اســت کــه 
ــا آن درگیــر هســتم.  ایــن روزهــا خــودم هــم ب
ــه مشــهد  ــال ب ــل از اجــرای فین ــی قب ــا وقت مث
آمــدم حجــم محبت مــردم بــه قــدری زیــاد بود 
ــای  ــه برنامه‌ه ــع ب ــر موق ــتم س ــه نمی‌توانس ک
دیگــرم برســم. شــاید ایــن هــم یکــی از 
ــی  ــه زندگ ــه هم ــد ک ــهرت باش ــای ش بدی‌ه
آدم را تحــت تاثیــر قــرار می‌د‌هــد البتــه ایــن 
چیزهــا بــرای مــن شــگفت‌انگیز هــم هســت. 
ــه  ــود ک ــث ش ــد باع ــهرت نبای ــدم ش معتق
ــری  ــر هن ــون اگ ــد. چ ــر کن ــخصیتم تغیی ش

ــا  ــتند و آن‌ه ــردم هس ــش م دارم، مخاطب
ــند.  ــت داشته‌باش ــن را دوس ــد م بای

پــس ســعی می‌کنــم حــالا همــان 
ــاشم  ــاری را داشتـه‌بـ رفت

کــه قـبـــا داشتـــم«.

پارسا می‎گوید: »حسابی اهل فوتبالم. حتی 
جزو بازیکنان آکادمی علی دایی هستم اما 

وقتی به عصر جدید آمدم فقط و فقط به یک 
چیز فکر کردم؛  این‎که آواز بخوانم و

 دوستانم را با موسیقی سنتی
 آشنا کنم«.

پارسا به نکته جالبی اشاره می کند:
می گوید نظر مردم و اینکه مردم آدم 

را دوست داشته باشند بزرگترین افتخار 
است.افتخاری که به راحتی به دست 

نمی آید ، پس باید در اوج افتخار 
مردمدار باشیم.

مردم داری 
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از پارسا می پرسم چرا همسن‎وسال‎هایش 
با موسیقی سنتی غریبه‌اند؟ 

ــزرگ  ــی ب ــا حت ــتر نوجوان‎ه ــد: »بیش می‌گوی
ــرای  ــاید ب ــد و ش ــت دارن ــان دوس ــا هیج تره
همین موســیقی پاپ بیشــتر بــا سلیقه‌شــان جور 
اســت. از طرفــی بــه نظــر من موســیقی ســنتی از 
فرهنــگ اصیــل خودمــان سرچشــمه می‌گیــرد و 
نبایــد فرامــوش شــود و در ایــن راه خیلــی چیزها 
تاثیــر دارد. مثــا برنامــه عصــر جدیــد می‌توانــد 
ــتان  ــی دوس ــد. وقت ــک کن ــه کم ــن زمین در ای
مــن می‌بیننــد کــه یــک نفــر همســن خودشــان 
ــال  ــه فین ــل ب ــر و اصی ــیقی فاخ ــزار موس ــا اب ب
ــه  ــه ب ــوند ک ــد می‌ش ــیده علاقه‎من ــه رس برنام
ســمت موســیقی اصیــل ایرانــی بیاینــد. خیلی‌هــا 
می‎پرســند ممکن اســت در آینده پــاپ بخوانی؟ 
همین‌جــا اعــام می‎کنــم کــه بــرای مــن همــه 
ســبک‌های موســیقی قابــل احتــرام هســتند ولــی 
ــه ترانه‎هــای ســنتی  ــه خاطــر علاقــه‌ای کــه ب ب

ــر نمی‌دهــم«. دارم، ســبک موســیقی‎ام را تغیی
 

معروف شدن چه حالی دارد؟

صحبت‌مــان بــه ســمت عصــر جدیــد مــی‌رود. 
ــن  ــی از پربیننده‎تری ــرا در یک ــال اج از حس‎وح
پارســا  می‌پرســم.  تلویزیونــی  برنامه‌هــای 
ــان  ــابقه هیج ــد، مس ــر جدی ــد: »عص می‌گوی
ــرا در  ــرای اج ــرف ب ــک ط ــود. از ی ــترس ب و اس
ایــن برنامــه هیجــان داشــتم و از طــرف دیگــر 
موقــع اعــام  نتیجــه داوران، اســترس زیــادی را 
ــه آخــر هــم  ــد مرحل تحمــل می‌کــردم. در چن
کــه رای‎گیــری مردمــی بــه برنامــه اضافــه شــد، 
ــد روز  ــد چن ــون بای ــد. چ ــخت‌تر ش ــا س کار م
هــم بــرای رای‎گیــری صبــر و بــاز هــم اســترس 
تحمــل می‌کــردم. ســخت‎ترین لحظــه برنامــه 
هــم هنــگام اعــام نتیجــه آرای مردمــی بــود که 
ــد«. ــی بیفت ــرار اســت چــه اتفاق نمی‌دانســتم ق

علاقه به فوتبال
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مهارت زندگی

از »نه گفتن« نترس
کارشناس مشاور نوجوانان از چگونه نه گفتن می  گوید:

ــان دوره  ــان و روانشناس ــه کارشناس ــه گفت ــت. ب ــی اس ــی دوران حساس دوران نوجوان
ای اســت کــه کــودک بــا ورود بــه آن خواســته هــا و نیازهایــش تغییــر مــی کنــد. ایــن 
 تغییــرات حتــی تضادهایــی را بیــن والدیــن و بچــه هــا بــه وجــود مــی آورد. بــا ورود 
بچــه هــا بــه دوره نوجوانی تقریبا دیگر شــیوه هــای تربیتی والدین زیاد کارســاز نیســت 
و نوجــوان دوســت دارد بــا تجربــه کردن همــه چیــز را بیامــوزد. اینکه کجا یــک نوجوان 
بایــد نــه بگویــد. راههایــی دارد. گفتگویی با مصطفی تشــویقی مشــاور نوجوانــان و روان 
درمانگــر و مشــاور خانــواده انجــام دادیــم تا راههــای نه گفتــن را بــه نوجوانــان بیاموزد.

مصطفی تشویقی
 مشاور نوجوانان و روان درمانگر و مشاور خانواده
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مهــارت مــی توانــد بــه راحتی نــه بگویــد. جــرات داشــتن باعــث اعتماد 
بــه نفش بیشــتر، کاهــش افســردگی و اضطــراب می شــود و فــرد راحت 

مــی توانــد نظــر و عقیــده خــود را بیــان کند.

فکــر مــی کنیــد چــرا برخــی از نوجوانــان آن گونــه کــه بایــد قاطــع  
باشــند، نیســتند و نمــی دانندکجــا بایــد نــه بگوینــد؟

دلایــل زیادی بــرای قاطــع نبــودن وجــود دارد. مانند: عوامــل فرهنگی 
ــوان  ــری ) نوج ــت ( ، یادگی ــوم اس ــه مرس ــط ک ــای غل ــگ ه ) فرهن
 بواســطه ســبک زندگــی خانــواده و اولیــاء خــود از آنهــا الگوبــرداری 
مــی کنــد(، عوامــل شــخصیتی و خیلــی چیزهــای دیگــر کــه باعــث 
ــد. ــه بگوی ــد ن ــه بای ــا و چگون ــه کج ــد ک ــوان ندان ــود نوج ــی ش م

یک نوجوان کجا باید نه بگوید؟
یــک نوجــوان بــرای اینکــه بتوانــد بــه دیگــران نــه بگویــد. ابتــدا 
بایــد بــه خــود نــه بگویــد. یعنــی بــه خواســته هــا و امیــال غلــط 

خــود کــه او را از اهدافــش دور مــی کنــد نــه بگویــد.

در چه شرایطی فرد به خود و دیگران باید نه بگوید؟
بــه فکرهــای اشــتباه خــود، بــه افــرادی که هیــچ شــناختی از آنها نــدارد 
و احتمــال دروغگویــی در آنهــا زیــاد اســت . بــه حســادت و تعصــب های 
شــخصی خــود،  بــه افــرادی که همیشــه یــا اکثــر اوقــات خــاف اخلاق 
حســنه و قوانیــن جامعــه و واقعیــت هــا عمــل مــی کننــد. بــه افــرادی 
کــه قصــد خــراب کــردن شــخصیت او را داشــته و اعمالشــان نیــز از روی 
عقــل و منطــق نیســت. بــه افــرادی کــه از روی تنهایــی یــا صرفــا بــرای 
شــریک شــدن در غمشــان یــا ناامیــدی شــان درخواســت مــی کننــد، 
بــه کارهایــی کــه اهمیتــی بــرای فــرد نــدارد و برخــاف میــل و تمایــل 
ــه  باطنــی آنهــا اســت و باعــث تلــف شــدن وقتشــان مــی شــود و ب
درخواســت هایــی کــه غیراخلاقــی و غیرقانونــی و غیــر شــرعی اســت.

به عنوان آخرین سئوال، یک نوجوان چگونه باید نه بگوید؟
 ابتــدا بایــد بفهمــد کــه مــی خواهــد بلــه بگوید یــا خیــر، اگــر مطمئن 
ــر  ــد فک ــان دارم و بای ــه زم ــاز ب ــد نی ــدا بگوی ــت ابت ــر اس ــت بهت نیس
ــل  ــرف مقاب ــت ط ــه درخواس ــر متوج ــد . اگ ــواب بده ــد ج ــم و بع کن
نشــد بهتــر اســت از او بخواهــد توضیــح بیشــتر دهــد و تــا جائیکــه 
امــکان دارد حداقــل یــک دلیــل منطقــی بــرای رد کــردن درخواســت 
ــد. ــوش نکن ــم فرام ــا را ه ــا بزرگتره ــورت ب ــه مش ــد.  البت ــه ده ارائ

 بــه عنــوان اولیــن ســئوال فکــر مــی کنیــد چــرا بایــد نوجوانــان 
ــه گفتــن را بیاموزند؟ مهــارت ن

ــک  ــم ی ــا معل ــرکت ی ــک ش ــدس ی ــه مهن ــور ک ــان ط هم
ــه  ــا کارش را ب ــی دارد ت ــیله های ــباب و وس ــه اس ــاز ب  کلاس نی
نحــو احســن انجــام دهــد. انســان هــم نیــاز بــه وســیله هایــی 
بــه عنــوان مهــارت زندگــی دارد تــا بتوانــد زندگــی راحــت تری 
داشــته باشــد. هــر چقــدر افــراد ایــن مهارتهــا را یــاد بگیرنــد 
ــاط  ــر ارتب ــت ت ــران راح ــا دیگ ــناخته و ب ــر ش ــان را بهت  خودش
مــی گیرنــد و بــه راحـــتی بــا مشــکلات و دشــواری هــای زندگی 
مواجــه مــی شــوند. یکــی از ایــن مهــارت هــای مهــم و اساســی 
مهــارت جــرات داشــتن و قاطعیــت نــه گفتــن اســت.

برخــی از نوجوانــان از اینکــه بخواهنــد در برابــر کار نامعقولــی کــه به 
آنهــا پیشــنهاد مــی شــود نــه بگوینــد خجالت مــی کشــند. جرات 

داشــتن چقــدر مــی توانــد در نــه گفتــن تاثیر داشــته باشــد؟
 جــرات داشــتن ابــزاری اســت کــه بــه نوجــوان توانایــی 
مــی دهد تــا  صادقانه و مســتقیم نظــر و عقیــده و احساســات خود 
را بــدون احســاس اضطــراب بیــان کنــد . نوجــوان بــا آمــوزش این 



استان  سمنان

gامامزاده نورالله

در حاشــیه‌ی کویــر و روســتایی در جنــوب شــاهرود، امامــزاده‌ای روی قلــه‌ی کــوه قــرار دارد 
کــه بــه پیرمــردان معــروف اســت. امامــزاده نــورالله )ع( در ارتفاعــات روســتای ســرتخت 
منطقــه‌ی طــرود، زیارتگاهــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن بایــد به بــالای کــوه رفــت . مزار 
ایــن امامــزاده‌ی منحصربه‌فــرد بــالای یکــی از قله‌هــای کــوه » زر« در منطقــه‌ای در جنــوب 
شــاهرود قــرار گرفتــه و مهم‌تریــن امامــزاده‌ی  ایــن منطقــه‌ی اســت. بــه همیــن دلیــل هــر 
ســال و مخصوصــا در مناســبت‌های مذهبــی، اهالــی منطقــه از شــاهرود گرفتــه تا معلمــان و 
طــرود بــرای زیــارت بــه آن‌جــا می‌رونــد. زیــارت ایــن امامــزاده بــرای اهالــی هــم زیــارت 
اســت و هــم تفرجــی بــا یــک کوهپیمایــی نــه ‌چنــدان ســخت اســت؛ امامــزاده‌ای کــه وقتی 
بــر مــزارش می‌ایســتید، چشــم‌اندازی بــه وســعت کویــر مرکــزی ایــران زیر پای شماســت. 
بــه گفتــه‌ی اهالی روســتای ســرتخت، امامــزاده نــورالله )ع(  از نــوادگان حضرت ابوالفضــل )ع( 
اســت امــا اداره‌ی کل اوقــاف اســتان ســمنان نــام امامــزاده را »نــورالله بــن احمــد حســین بن 
موســی بــن جعفــر‌ )ع( « آورده. بنابرایــن نســب ایــن امامــزاده بــه امــام كاظــم )ع(  می‌رســد. 

مکان:  شاهرود
موقعیت مکانی‌: جنوب شاهرود، روستای طرود، کوه پیرمردان 
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فيلـم

کتاب

بازی

در ایــن دو صفحــه ســعی داریــم 
ــنهادی  ــته پیش ــماره بس ــر ش در ه
جــذاب و متنوعــی بــرای شــما آمــاده 
ــی  ــه فیلم ــد؟ چ ــا بروی ــم ، کج کنی
 ببینیــد؟ چــه کتابــی بخوانیــد ؟ 
ــا  ــد؟ ب ــد کدامن ــای جدی ــازی ه  ب
ــما را  ــردی ش ــای کارب ــرم افزاره ن
ــای  ــه ه ــی برنام ــم و... کل ــنا کنی آش
ــما را  ــت ش ــات فراغ ــه اوق ــذاب ک  ج
مــی تواند بــه بهترین شــکل پــر کند، 
ــد . ــت ندهی ــات را از دس ــن صفح ای

پيشنهاد



ماجــرای فیلــم دربــاره چهــار کــودک 
ــا ســیزده ســاله  و نوجــوان هشــت  ت
تکوانــدوکار، کــه پدرانشــان، کارگران 
یــک کارخانــه تولیــد لــوازم التحریــرِ 
ــرای  ــتند، ب ــی هس ــرُفِ تعطیل در شُ
ــان و  ــی‌کاری پدرانش ــری از ب جلوگی
ــانِ ایــن کالا،  گیــر انداختــن قاچاقچی
ــن  ــد. ای ــا می‌پردازن ــبِ آنه ــه تعقی ب
فیلــم داســتانی مهیــج و جــذاب دارد.

نویسنده  وکارگردان:  
حسین قناعت

تهیه‌کننده: بیتا منصوری

بازیگران:  برزو ارجمند - بهنوش بختیاری  
بیژن بنفشه‌خواه- آناهیتا همتی -  ارژنگ امیرفضلی  

نادر سلیمانی- شهرام قائدی- عباس محبوب  
رامین ناصرنصیر- فرهاد بشارتی

قهرمانان کوچک 

فـيلم  پيشنهاد

ــتان  ــه ٦٠«  داس ــای تپ ــاب ه »عق
کتابــی اســت کــه  دارای راوی اول 
شــخص اســت. ایــن ســرباز قصــه 
مــا کــه راوی داســتان نیــز هســت 
ــی  ــه از اتفاقات ــام دارد ک ــد ن احم
ــم  ــتان ه ــود و دوس ــرای خ ــه ب ک
ســنگرش پیــش مــی آیــد روایــت 
ــه ای  ــصت تپ ــه ش ــد. تپ ــی کن م
اســت کــه ســال قبــل دســت 
ــدم  ــط مق ــاده و خ ــا افت ــی ه عراق
ــت.  ــه اس ــر از آن تپ ــی جلوت کم
ایــن تپــه لانــه عقــاب هایــی اســت 
ــنگرها  ــر روی س ــب ب ــر ش ــه ه ک
مــی آینــد و در آســمان ایــن 
منطقــه پــرواز مــی کننــد داســتان 
ــد. ــی کن ــدا م ــه پی ــان ادام همچن
ــد  ــت ندهی ــاب را از دس ــن کت »ایــران 57« یــک بازی اکشــن ماجرایی ای

اســت کــه قصــد دارد از طریق داســتانی 
ــه  ــرا در شــکلی مســتند و جــذاب ب گی
روایــت انقــاب اســامی بپــردازد. ایــن 
ــذاب و  ــت ج ــر روای ــه ب ــا تکی ــازی ب ب
مســتند خود، شــما را بــه تهران در ســال 
57 می‌بــرد، درســت در دل روزهــای 
اســامی. انقــاب  پیــروزی  از  قبــل 

روایــت معمایــی و پیچیــده، اکشــن، 
تیرانــدازی و ماشــین ســواری، بیــش 
از 40 کارکتــر و شــخصیت داخــل 
بــازی بــا نزدیــک بــه چندیــن ســاعت 
ــند  ــا س ــد و ده‌ه ــای هدفمن دیالوگ‌ه
ــا مخاطــب را  ــد ت ــاش دارن تاریخــی ت
ــد. ــران 57 کنن ــازی ای ــر ب کامــا درگی

عقابهای تپه 60
نویسنده : بایرامی محمد رضا

نام انتشارات : سوره مهر
سال انتشار : ۱۳۸۸

 

بازی
  پيشنهاد

در ایران 57 با ایلوشن همراه خواهیم شد 
تا بیش از 12 واقعه تاثیر گذار در پیروزی 

انقلاب اسلامی را در طول یک داستان 
جذاب و گیرا بررسی کنیم.

بازی ایران 57

کـتاب
پيشنهاد
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  دوست داريم  افتخاري
 برای ايران باشيم

گفت و گو با دو نوجوان موفق و برنامه نویس 

اکثر نوجوانان 15-16 ساله وقتی نامی از موبایل یا رایانه می‌آید به یاد بازی‌های
 رنگارنگ آن می‌افتند، اما مانی و حامد، دو نوجوان اصفهانی، پا را از سن خود فراتر

 گذاشته و از همین دوران نوجوانی برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش خود را آغاز کرده‌اند. 
راه‌اندازی کسب‌وکار برمبنای علم و فناوری شاید برای عموم مردم در کشور بحثی تازه 

باشد، اما مانی و حامد، نوجوان‌های 16ساله‌ای هستندکه این راه را با همین 
سن کم، با سرعت و به خوبی طی کرده‌اند.
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ــی  ــوز اصفهان ــی، دو دانش‌آم ــد توکل ــی رضــازادگان و حام مان
بــا  اژه‌ای،  اســتعدادهای درخشــان شــهید  دبیرســتان  در 
فعالیت‌هــای درخشــان خودشــان توانســتند نظــر متخصصــان 
اکَســل  شــتاب‌دهنده  نوآفرینــی  رویــداد  در  را  زیــادی 
اصفهــان بــه خــود جلــب کننــد و تحســین و تشــویق آنهــا را 
از آن خــود کننــد.  بــا ایــن دو نوجــوان توانمنــد و بــا اســتعداد 
ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــتیم، ب ــو نشس ــت و گ ــه گف ــی ب ایران

بــرای مــا بگوییــد کــه از کــی شــروع بــه ایــن کار کردیــد 
و چــه چیــزی باعــث شــد کــه در ایــن عرصــه ورود کنید؟
مانــی: از کودکــی علاقــه بســیاری بــه کـــامپیوتر و 
ــم از  ــادرم ه ــدر و م ــتم. پ ــدرن داش ــای م ــوژی ه تکنول
همــان دوران کودکــی وقتــی علاقــه و کنجکاوی بســیار من 
را  دیــدن، برایــم یــک کامپیوتــر شــخصی تهیــه کردند که 
خــودم هــم از طریــق ســی دی هــای آموزشــی کــه بیشــتر 
ــه  ــی در زمین ــه مــی شــد آمــوزش های ــدرم تهی توســط پ
ــردم . ــروع ک ــی را ش ــای تخصص ــرم افزاره ــر و ن کامپیوت
حامــد: مــن نیــز علاقــه بســیاری بــه کامپیوتر داشــتم فیلــم ها 
و ســریال هایــی کــه در زمینــه برنامــه نویســی و کامپیوتــر 
وجــود داشــت را بــه دقــت دنبــال مــی کــردم. وقتــی ده ســال 
داشــتم در یــک کانــون آموزشــی کــه نزدیــک منزلمــان بود 
دوره هــای ابتدایــی کامپیوتــر را آغاز کــردم و در کنــار آن نیز 
بــا کنجــکاوی بســیار و علاقــه ای کــه داشــتم روز بــه روز بــه 
ــا  ــنایی ب ــد از آش ــه کردم.بع ــری ام اضاف ــات کامپیوت اطلاع
مانــی بــود که تصمیــم گرفتیــم کارهــای بزرگــی در زمینه 
کامپیوتــر و نــرم افــزار انجــام بدهیــم ، بــه خاطــر همیــن 
ســعی کردیــم ســاعات زیــادی را صــرف آمــوزش کنیــم.

از کارنامــه درخشــان ایــن روزهایتــان برایمــان بگوییــد؟ چه 
کارهایــی کــرده ایــد و مــی کنیــد؟

ــای  ــازی ه ــی  ب ــه نویس ــوزه برنام ــر در ح ــال حاض ــا در ح م
ــم  ــر بخواهی ــم و اگ ــت را داری ــترین فعالی ــر بیش کامپیوت

کنیــم،  اشــاره  ایــم  داده  انجــام  کــه  کارهایــی   بــه 
بــازی هــای مثــل » ویــروس ســیروس«، »آخریــن خشــاب«، 
ــار کار  ــد  در کن ــه نمان ــه ناگفت ــراری« ، البت ــل ف  » ف مث
بــازی ســازی مشــغول آمــوزش زبــان هــای برنامــه نویســی 
نیــز بــه هــم ســن و ســال هــای خــود هســتیم . مــا در قالــب 
تیــم دو نفــره خودمــان در حــوزه برنامــه نویســی کامپیوتــر 
مشــغول بــه کار هســتیم کــه جوایــزی مثــل » امیــد فــردا« 
ــم. ــن هــای اصفهــان کســب کــرده ای ــداد نوآفری را در روی

ــد  ــود داری ــده خ ــرای آین ــه ب ــی  ک ــا و آرزوهای ــدف ه از ه
ــد؟ ــان بگویی برایم

مانــی: مــن و حامــد تصمیــم داریــم حــوزه برنامــه نویســی 
کامپیوتــر را جــدی دنبــال کنیــم واز ایــن مســیر بــه 
درآمدزایــی نیــز برســیم، البتــه مــا در حــال حاضــر در قالــب 
تیــم هــای برنامــه نویســی مشــترک درآمدزایــی مــی کنیــم  
و در کنــار آن نیــز بــه  تدریــس نیــز مشــغول هســتیم. مــا 
ــب  ــم و در قال ــم شــرکت خــود را تاســیس کنی مــی خواهی
ــا   ــویم ، م ــغول ش ــی مش ــه درآمدزای ــتارت آپ ب ــک اس ی
ــود را  ــتعداد خ ــا اس ــای ب ــال ه ــن و س ــم همس ــی خواهی م
نیــز شناســایی کنیــم و تیــم قدرتمنــدی را تشــکیل دهیــم.
ــا  ــزرگ و مطــرح دنی ــه نویســان ب ــد برنام ــم مانن آرزو داری
ــیم. ــران باش ــرای ای ــاری ب ــم و افتخ ــرفت کنی ــد و پیش رش

ــد؟ ــود داری ــای خ ــال ه ــن و س ــم س ــرای ه ــی ب ــه پیام چ
مــا بــه تمــام نوجوانــان همســن و ســال خــود تاکیــد مــی کنیــم 
کــه قــدر وقــت و انــرژی خــود را بداننــد و بیشــترین 
ــن  ــد، مطمئ ــان ببرن ــه زندگیش ــه لحظ ــتفاده را از لحظ اس
باشــند هــر نوجوانــی بــا تــوکل بــه خــدا و پشــتکار و تــاش 
بســیار بــه آرزوهایــی کــه از نظرشــان محــال اســت دســت 
ــا  ــه ای اســت کــه م ــد و ایــن مهمتریــن نکت ــدا مــی کن پی
نوجوانــان ایرانــی بــه آن نیــاز داریــم ، امیــد و بــاور خودمــان.
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الهه حسن پور
مشاور سلامت و بهداشت مدارس 

توصیه هایی برای جلوگیری از ابتلا به پدیکولز:

ــت  ــه حرک ــروع ب ــپش ش ــه ش ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــت و زمان ــارش اس ــا، خ ــت ابت ــن علام اولی
مــی کنــد کــه معمــولا از حاشــیه دو طــرف ســر شــروع مــی شــود و بــه طــرف مرکــز ســر گســترش 
مــی یابــد. بــه تدریــج خــارش افزایــش مــی یابــد و خراشــیدگی بــا ناخــن در اثــر خــارش در ســر 
پیــش مــی آیــد. گاهــی در مــوارد پیشــرفته، عوارضــی در ناحیــه گــردن مشــاهده مــی شــوند.

 کشتم شپش
 شپش کش
 شش پا را

شــپش ســر معمــولا بــه شــکل فــرد بــه فــرد و 
بــا تمــاس بــا ســر افــراد ســرایت پیــدا می‌کنــد. 
حــدود ۳۰ ثانیــه طــول می‌کشــد کــه یــک شــپش 
از یــک ســر به ســر دیگر انتقــال پیــدا کند. ســرایت از 
طــرق دیگــر شــیوع کمتــری دارد مثل کلاه، شــانه یــا بالش.

طب سنتی
 اين شماره

شپـش

ــت و  ــران اس ــش از پس ــران بی ــن دخت ــر در بی ــپش س ش
ــه دلیــل ســرکردن مقنعــه و روســری و ایجــاد  دختــران  ب
فضــای تاریــک و مرطــوب بیشــتر در معــرض شــپش 
قــرار دارنــد. حــدود 20 درصــد از نوجوانــان و کــودکان 
ــد. ــده ان ــا ش ــر مبت ــپش س ــه ش ــار ب ــل یکب ــر حداق دخت
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دکتر الهه حسن پور:
با رعایت بهداشت مانع ابتلا به 

شپش سر شوید

ــان  ــون انس ــه از خ ــت ک ــی اس ــی و انگل ــر آلودگ ــپش س  ش
تغذیــه مــی کنــد و بــه دلیــل اینکــه در بــزاق خــود مــاده ضــد 
انعقــاد خــون دارد مانــع لختــه شــدن خــون مــی شــود و در 
نهایــت خــارش شــدید و تــورم محــل گزیدگــی را بــه دنبــال 
 دارد. ایــن انــگل جهــش و پــرش نــدارد و روی پوســت فــرد 
مــی لغــزد. شــپش ســر عارضــه ای اســت که بــه فرد و قشــر 
خاصــی محــدود نمــی شــود و ممکــن اســت همــه افــراد بــه 
ویــژه دانــش آمــوزان بــه آن مبتــا شــوند.این عارضه بیشــتر 
در اثــر تمــاس بــا مــوی ســر یــا وســایل هــم کلاســی هــا و 
یــا دوســتان  مبتــا منتقــل مــی شــود . شــپش ســر را بــا 
ــد. محــل زندگــی  ــوان دی چشــم غیــر مســلح هــم مــی ت
شــپش ســر بیشــتر در پشــت ســر و پشــت گــردن یا پشــت 
گــوش هــا اســت. ایــن انــگل در جاهایــی کــه تاریک اســت و 
رطوبــت بیشــتری دارنــد رشــد و نمــو می کنــد. بــرای درمان 
ایــن عارضــه بهتــر اســت ابتــدا بــه حمــام رفتــه و ســر خود 
را تمیــز شســته و تــا حــدودی خشــک کنیــم، ســپس موهــا 
ــپش  ــد ش ــوص ض ــامپوهای مخص ــی از ش ــدار کاف ــه مق را ب
آغشــته کــرده و پــس از 10 دقیقــه تمیــز آبکشــی کنیــم در 
پایــان بــا شــانه دنــدان ریز آغشــته بــه ســرکه موها را شــانه 
بزنیــم . توصیــه مــی کنــم بــرای از بیــن بردن شــپش ســر به 
هیــچ عنــوان از اســپرهای حشــره کــش یــا ســس مایونــز یا 
درمــان هــای خانگــی اســتفاده نکنیــد چــون ممکــن اســت 
ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب عوارض
شــیوع شــپش در خانــواده بهتر اســت وســایل شــخصی فرد 
مبتــا را جوشــانده و درزلبــاس هــا را اتــو کنید. برای وســایلی 
هــم کــه قابل شستشــو نیســتند مــی توانیــد از پودر شــپش 
کــش اســتفاده کنیــد. شــپش ســر معمــولا پــس از تعطیلات 
طولانــی شــیوع پیــدا مــی کنــد بــه همیــن دلیل مســئولان 
بهداشــت مــدارس هــر ســاله پــس از تعطیــات بــا اجــرای 
طــرح پدیکولــز) مبــارزه بــا شــپش(  ســعی مــی کننــد تــا 
مانــع شــیوع ایــن عارضــه شوند.شــپش ســر بیماری نیســت 
ــت  ــگیری اس ــل پیش ــت قاب ــت بهداش ــوزش و رعای ــا آم و ب
ــد. ــاط کنی ــی احتی ــید ول ــه آن نباش ــاء ب ــران ابت ــس نگ پ

شــپش موی ســر در واقع حشــرات انگلی کوچک و خاکستری رنگی 
هستند که بر روی پوست سر انسان زندگی می کنند، این شپش 
هــای بالــغ دارای طــول بــدن حــدود ۱ تــا ۳ میلــی متــری هســتند.

ــزی  ــم ری ــه تخ ــاده ک ــپش م ــط ش ــر متوس عم
مــی کنــد 30 روز اســت و طیــف رنــگ آن 
ــت.  ــر اس ــگ متغی ــز رن ــا قرم ــتری ت از خاکس 30

شــپش ســر هــر 4 ســاعت 
یــک بار بــا خونخــواری ازبدن 
فــرد مبتــا تغذیــه مــی کند.

شــپش مــاده  4 تــا 6 تخــم مــی گــذارد که در شــرایط 
مناسب  پس از 7 روز نوزاد آن از تخم خارج می شود.

ــا 2  انــدازه هــر شــپش ســر 1 ت
میلی متر اســت و با چشــم غیر 
ــد. ــوان دی ــی ت ــم م ــلح ه مس

درمــان شــپش ســر در 2 مرحلــه 
ــد  ــا 10 روز بای ــی 8 ت ــه زمان در فاصل
انجــام شــود تــا در صــورت رســیدن 
ــد. ــن برون ــوغ از بی ــه بل ــا ب ــم ه تخ

شــپش ســر از 2 راه مســتقیم از فرد آلوده یا غیر مســتقیم اســتفاده 
و تمــاس بــا وســایل فــرد مبتــاء بــه شــخص منتقــل مــی شــود.



مهارت رفتار

به تو مديونم هميشه
اسلام درباره‌ی حقوق متقابل معلم و دانش آموز چه دیدگاهی دارد؟

معلمــی در قــرآن از ویژگی‌هــای مقــدس خداســت کــه در اولیــن آیاتــی کــه  بــر پیامبــر اکــرم نــازل شــد  نمونــه آن 
ــت‌‌.  ــن اس ــروردگارت کریم‌تری ــوان. پ ــم: »بخ ــق می‌خواني ــوره‌ي عل ــه در س ــا ک ــم . آنج ــاهده کنی ــم مش ــی توانی را م
ــت  ــر اس ــم پیامب ــم ه ــن معل ــاد داد«. دومی ــت ی ــه نمی‌دانس ــه را ک ــان آنچ ــه انس ــت. ب ــم، آموخ ــا قل ــه ب ــان ک هم
ــود دارد  ــم وج ــوق معل ــاره‌ي حق ــه درب ــی ک ــن روایت ــاید زیبا‌تری ــده‌ام«. ش ــه ش ــم برانگیخت ــن معل ــوده: »م ــه فرم ک
حدیــث معــروف امــام علــی‌g اســت کــه ‌‌فرمــوده: »کســی کــه بــه مــن یــک حــرف بیامــوزد مــرا بنــده‌ي خــود 
ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــب ب ــن مطل ــد در ای ــتر بدانی ــاگرد بیش ــم و ش ــوق معل ــاره‌ي حق ــد درب ــر می‌خواهی ــرده«. اگ ک
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بنابراین نتیجه 

می گیریم همان گونه که احترام 

به پدر و مادر واجب است احترام 

به معلم نیز واجب است 

شاگرد چه حقی دارد؟ 
در دیـن اسالم همان‌طـور که برای معلـم حقوقـی در نظر گرفته 
شـده، دانـش آموز نیز بـه نوبه‌ي خـود از حقوقی برخوردار اسـت 
کـه اسـاتید و معلمـان در برخورد بـا شـاگردان باید با پیـروی از 
انبیـاء الهی رفتـار آنـان را مد‌نظر قـرار بدهند و با صبـر و تحمل 
سـختی‌ها، جویندگان علـم و دانـش را از نعمتی کـه خداوند به 
آنهـا داده بهره‌منـد کننـد.  امـام سـجاد)ع( هم بـه مهربانی با 
دانش‌آمـوز تاکیـد كـرده و فرمـوده: »حق دانش آمـوز مهربانی 
به او در آموزش و گذشـت از وی و عیب‌پوشـی و همراهی اوست«.  

 g استاد در کلام امام سجاد‌
امـام سـجاد‌ )ع( درباره‌ي حقـوق معلم می فرماید: »حق کسـی 
کـه عهده‌دار تعلیم توسـت آن اسـت کـه او را بزرگ بشـماری 
و مجلـس او را سـنگین بـداری و نیکو بـه او گوش دهـی، روی 
خـود را بـه او کنـی و بـا او بلند سـخن نگویی و به کسـی که از 
او چیـزی می‌پرسـد پاسـخ ندهی و بگـذاری خود او پاسـخگو 
باشـد، در کلاس او بـا هیچ‌کـس بـه صحبـت ننشـینی و در 
محضـر او از کسـی بدگویی نکنـی و اگر از او در نـزد تو بدگویی 
شـد از او دفـاع کنی و عیـب او را بپوشـانی و فضایـل و اخلاق 
نیکـوی  او را آشـکار کنـی، بـا دشـمنش همنشـینی نکنی «. 

حق معلم چیست؟
امـام علـی )ع(، همواره در مـورد احترام معلـم و آموزگار، 
سـفارش می فرمود، و دیگران را بـه ارزش و اهمیت احترام 
نمـودن بـه آمـوزگاران، متوجه می سـاخت. تـا جایی که 
 خـود، بـا آن دریـاى علـم و دانـش کـه داشـت همیشـه 
مى فرمود: »کسـی که به مـن یک کلمه بیامـوزد، تا پایان 
عمـر، غلام و بنـده او خواهـم بود.«یک نمونه درخشـان و 
بـا شـکوه دیگر، بـراى آن کـه بدانیم اسالم چـه احترام 
شـایانى براى معلـم و آموزگار قائل شـده اسـت، توجه به 
وضع اسـیر جنگى در صدر اسالم اسـت. در آن جنگ ها، 
پیامبر اکرم )ص(، به کسـانى که تا سـاعتى پیش، شمشیر 
 بـر دسـت، بـا سـپاه مسـلمانان جنگیـده بودنـد، اجازه 
مـى فرمـود که هر کـدام، بـه ده نفر از مسـلمانان سـواد 
خوانـدن و نوشـتن بیاموزند، به پـاداش این سـواد آموزى 

از اسـارت آزاد شوند.

درخواست عمر طولانی 
در كتــاب »کشــف الخطــاء« آمده کــه پیامبــر اکــرم )ص( چنان 

 

بــرای معلمــان و مقــام ارجمنــد آنــان ارزش قائــل بــود کــه در 
ــر  ــرز و عم ــان را بیام ــدا ! معلم ــود: »خداون ــش می‌فرم دعا‌های
طولانــی به آنان عطا فرما و کســب و کارشــان را مبــارک گردان«.

طلب آمرزش همه‌ی موجودات 
پیامبـر گرامـی اسالم )ص( در حدیثـی درباره‌ي جایـگاه معلم و 
اسـتاد ‌فرموده: »تمامـی جنبنـدگان روی زمین و ماهیـان دریا و 
هـر موجود زنـده‌ای در فضـا و همه‌ي اهل آسـمان و زمیـن برای 
معلمی که نیکـی به مردم بیامـوزد طلب آمـرزش می‌کنند. معلم 
و دانـش آمـوز در پاداش بـا یکدیگر برابرنـد و در روز قیامت بدین 
سبب، بسـان دو اسـب مسـابقه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند«.



شگفتی خلقت

مركب بهشتی
درباره‌ی ویژگی‌های شگفت‌انگیز اسب چه می‌دانید؟ 

ــد؛ حیواناتــی  ــه انســان‌ها بوده‌ان ــات ب چهارپایــان از ســال‌هاي دور، نزدیک‌تریــن حیوان
ــان  ــتند و نبود‌نش ــده‌ای داش ــا فای ــای م ــرای خانواده‌ه ــا ب ــدام  ازآنه ــر ک ــه ه ک

می‌توانســت کار و زندگــی مــا را لنگ کنــد. اگرچه ایــن روزها زندگی شــهری 
وابســتگی انســان‌ها را بــه چهارپایــان کم کــرده امــا هنــوز چهارپایانی 

مثــل »اســب« جایــگاه ویــژه‌ای در زندگــی بعضــی از مــا‌  دارد.  

چهارپای خوش‌اندام 
نژاد و رژیم غذایی‌شان قد و جثه‌ی  بر‌اساس  اسب‌ها 
متفاوتی دارند. قد اسب را از محل اتصال گردن به پشت 
او اندازه می‌گیرند. اسب‌های مخصوص سواریِ کم‌وزن، 
قدی بین ۱۶۳ الي ۱۴۲ سانتی‌متر دارند و قد اسب‌های 
سواری بزرگ‌تر بین ۱۷۳ تا ۱۵۷ سانتی‌متر است. وزن 
اسب‌های سواریِ‌ کوتاه‌تر و سبک‌تر بین‌‌ ۳۸۰ الي ۵۵۰ 
کیلوگرم است و اسب‌های سواریِ قدبلندتر  بین 500 الي 
600 کیلوگرم وزن دارند. یک گروه اسب‌های سنگین‌وزن 
هم وجود دارد که قدشان بین۱۶۳ ‌الي ۱۸۳ ‌سانتی‌متر 
است و وزنشان از ۷۰۰ کیلوگرم شروع می‌شود و به ۱۰۰۰ 
گوش‌های  کشیده،‌  جمجمه‌‌ي  می‌رسد.  هم  کیلوگرم 
دراز، گردن کلفت و دم بلند ویژگی‌های ظاهری همه‌ی 
اسب‌هاست. اسب‌ها از خانواده‌ی چهارپایان فرد‌ سُم 
هستند. یعنی در هر کدام از پاهایشان فقط یک انگشت 
دارند که به یک سم بزرگ ختم می‌شود. شکل خاص سم 
اسب‌ها به آنها کمک می‌کند خیلی درست و دقیق قدم 
بردارند؛ قدم برداشتن و شکل دویدنی که این حیوان 
را نسبت به چهارپایان دیگر مثل گور خر یا  الاغ متفاوت 
می‌کند.   برای آسیب ندیدن سم‌ها اسب را نعل‌ مي‌کنند. 

 
اسب در آينه‌ي احادیث و روایات

طبــق احادیــث و روایــات اســب حیوانــی اســت کــه در جایگاه‌هــای 
مختلــف مــورد تمجید قــرار گرفته. خــدا در آیه‌ي 60 ســوره‌ي انفال 
بــه رزمنــدگان اســام دســتور می‌دهد همیشــه اســب‌هاي جنگی را 
آماده نگه دارند؛ »واعدوا لهم ما اســتطعتم من قــوه و من رباط الخیل 
ترهبــون بــه عــدو الله و عدوکــم/ هر‌چه در تــوان داریــد، از نیرو و 
اســب‌های آماده، بســیج کنید تا دشــمن خدا و خودتان را بترسانید«. 

در آیه‌ی دیگری اســب، قاطر و الاغ وســیله‌ی ســواری و زینتي مناسب 
معرفی شــده‌اند؛ »و الخیل و البغال والحمیر لتر‌کبوها و زینه/ اسب‌ها، 
استرها و خرها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و برای شما زينت باشند«. 

پیامبر گرامي اسلام )ص( اسب را یک مرکب بهشتی دانسته و فرموده: 
»اسب‌هاي رزمندگان اسلام در بهشت نیز اسب‌هاي آنها خواهند بود«. 

رفیق باهوش 
اســب‌های وحشــی به صورت گله‌ای زندگی می‌کنند و هر اسب در گله 

یــک رتبه دارد. فرمانده‌ی گله معمولا یک اســب ماده اســت. این 
اسب‌ها ذاتا سریع، چابک، هشیار و با‌استقامت هستند. اصلاح 

نژاد اسب‌ها آنها را به حیواناتی فرمانبردار تبدیل کرده. 

نکته دینی
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اسب‌ در مقایســه با گاو یا الاغ حواس قوی‌تری دارد. 
قوی‌ترین حس اســب‌ها بینایی آنهاســت. اسب‌ها 
بزرگ‌ترین چشم را بین پستاندارانی که روی خشکی 
زندگی می‌کنند دارند؛ چشم‌هایی که دو طرف سرشان 
قرار گرفته و می‌توانند با زاویــه‌ی ۳۵۰ درجه دور و 
بر را ببیننــد. ۶۵ درجه از این ۳۵۰ درجه را با هر دو 
چشم و ۲۸۵ درجه‌ي باقیمانده را با یک چشم می‌بینند.  

 حس
بينایی

شنوایی یک اســب آن‌قدر قوی اســت که مي‌تواند 
به او کمــک کند از اوضاع دور و برش باخبر شــود. 
گوش‌هــای بــزرگ اســب می‌توانــد ۱۸۰ درجه 
بچرخــد. به همین دلیل یک اســب همه‌ی صداهای 
۳۶۰ درجــه‌ی دور و برش را مســتقیم می‌شــنود.

 حس
شنوایی

بویایی اســب از انسان قوی‌تر است اما اسب بیشتر بر 
بینایی‌اش تکیه می‌کند و برای تشخیص موقعیت خود از 
خطر، مراقب تمام ۳۵۰ درجه زاویه‌ی دید خود است. 

 حس
بویایی

حس لامســه‌ي اسب‌ها قوی‌تر از هر چهارپای دیگری 
است. اسب‌ها در دور چشــم‌ها، گوش‌ها و بینی خود 
حس لامســه‌ی قوی‌ای دارند. این حس آن‌قدر قوی 
اســت که اگر یک پشــه روی هر قسمت بدن اسب 
بنشــیند، اين حيــوان بلافاصله متوجه آن می‌شــود.

 حس
لامسه

دندان‌های هشداردهنده 
دندان‌هاي‌ اســب‌ علاوه بــر عمل جویدن 
کارکرد دیگری هم دارند.  دندان‌های پیشین 
اسب سن اسب را نشان می‌دهند. كسانی که 
سروكار آنها با اســب‌ است با دیدن شکل 
ظاهری دندان و ساییدگی آنها متوجه شرایط 
اسب  و وضعیت جســمانی آنها می شوند . 
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داستان طنز

پـــل
قاطر کش

این قسمت 

امیریان
اوود 

د

ت به سبک تانک 
ب رفاق

ه از کتا
برگرفت

 



41

فاضــل گفــت: » حــالا ایــن همــه بــار را چطــور ببریــم. نــه 
ــه زورش را ! « جانــش را داریــم و ن

گفتــم: « جــان فاضــل  مــن یکــی کــه حســش را اصــا 
نــدارم. همیــن کــه از ا یــن قلــه بــروم بــالا شــاخ دیــو را 
شکســته ام . خوددانــی.« فاضــل چشــم گردانــد. یــک هــو 
چشــمش بــرق زد. قاطــری را دیــد کــه بــرای خــودش نــان 

خشــکی پیــدا کــرده بــود و مشــغول خوردنــش بــود.
ــان را  ــم و بارم ــر انداختی ــر را گی ــات قاط ــزار مکاف ــا ه ب
پشــت قاطــر بســته و از کــوه بــالا رفتیــم ، بیــن راه قاطــر! 
ــار بدقلقــی کــرد و چنــد جفتــک ناقابــل مهمانمــان  چنــد ب
ــازوی فاضــل را هــم گاز گرفــت!  ــار ب ــک ب ــی ی ــرد و حت ک
ــرگردانمان  ــا س ــیم ت ــازش را بکش ــم ن ــور بودی ــا مجب ام
نکنــد. رســیدیم بــه پــل معلقــی کــه بیــن کوهــی کــه مــا 
بودیــم بــا کوهــی کــه بایــد مــی رفتیــم وصــل شــده بــود. 
ــد رشــته  ــل صــراط. چن ــه پ ــی. صــد رحمــت ب ــا چــه پل ام
طنــاب زهــوار در رفتــه کــه الوارهــای فرســوده و پوســیده 

و نــازک را نگــه داشــته و مثــا پــل شــده بــود!
فاضــل گفــت: »خوبــی قاطــر ایــن اســت کــه ســر نتــرس 
ــرای اینکــه  دارد و از بلنــدی نمــی ترســد. خــودت هــم ب
ــره  ــی ن ــی ویل ایــن دره وحشــتناک را نبینــی و ســرت قیل
زیــر پــات را نــگاه کــن.« بــه زحمــت آب دهنــم را قــورت 
دادم و افســار قاطــر را کشــیدم. چنــد قــدم روی پــل جلــو 
نرفتــه بودیــم کــه ناغافــل قاطــر جیغــی کشــید و شــروع 
کــرد بــه لرزیــدن. مــن و فاضــل و پــل فرســوده هــم مثــل 
 منارجنبــان افتادیــم بــه لرزیــدن. مــن و فاضــل جیــغ 
ــه  ــل را گرفت ــوار پ ــاب دی ــتی طن ــیدیم و دو دس ــی کش م
ــرد و  ــا م ــه ج ــا ب ــرد و ج ــکته ک ــر س ــان قاط ــم. ناگه بودی

ــل  ــن و فاض ــالا م ــن ! ح ــد پایی ــرت ش ــل پ ــه از پ ــا کل ب
ــب  ــل عق ــراه پ ــیم هم ــده باش ــاب ش ــوار ت ــگار س  ان

 مــی رفتیــم و جلو مــی آمدیم و با آخریــن توان جیغ 
مــی کشــیدیم و خــدا را صــدا مــی زدیــم!

ــدا زد:  ــش ص ــغ های ــه لای جی ــل لاب فاض
ــن  ــعی ک ــاش!« س ــلط ب ــودت مس ــه خ »ب

ــوری! ــکان نخ ت
امــا مگــر مــی شــد؟ مــن اگــر می خواســتم 

تــکان نخــورم، پــل تکانم مــی داد. 
ــد  ــل ، کن ــد پ ــاب مانن ــم حــرکات ت ــم ک ک
و  مــن  گرفــت.  آرام  پــل  بعــد  و  شــد 
فاضــل مســیر آمــده را بــا تــرس و لــرز و 
هــزار مصیبــت برگشــتیم. تــا پایمــان بــه 
ــا  ــدیم و ت ــو ش ــید. ول ــفت رس ــن س زمی
چنــد دقیقــه تنــد تنــد نفــس کشــیدیم. 
ــفتم:  ــده. گــ ــر خن ــم زی  بعــد هــر دو زدی
» پــس قاطر ســر نتــرس دارد و از بلند ی 
نمــی ترســد!« فاضــل لبخنــدی زد. خنــده 
بدبخــت. قاطــر  گفتم:»طفلــک  خنــده 

دیــدی چــه جــور ســکته کــرد؟« از طرفــی 
هــر دوی مــا بــرای قاطــر بدبخــت دلمــان 
ــه  ــی ک ــه حرف ــی ب ــوخت و از طرف ــی س م

زده بودیــم خنــده مــان مــی گرفــت.
ــم.  ــا روز هــای بعــد فکــر چــاره افتادی ام
ــیدیم.  ــی رس ــل م ــه پ ــر ب ــا قاط ــی ب وقت
 مــن یــا فاضــل با چفیــه چشــمهای قاطــر را 
مــی بســتیم تــا ســکته نکنــد! و خودمــان 
بــا هــزار بــار خوانــدن دعــای امــن یجیــب 
ــدنی!  ــه رد ش ــدیم. چ ــی ش ــل رد م از پ
یــک بــار گفتــم : » فاضــل بیــا برویــم 
اگــر  لااقــل  بشــویم،  عراقیهــا  اســیر 
زنــده ماندیــم، موقــع آزادی از یــک راه 
درســت و حســابی برمــی گردیــم ! « 
از آن بــه بعــد، اســم آن پــل 
کــش!« قاطــر  »پــل  شــد، 
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داستان مصور

 عباس : مواظب باش! پناه بگیر 

هواپیماهاشون نزدیک شدن

درست نمی بینهصورتم می سوزه ، چشمام عباس: خدای من تمام 
 

ای وای صورتت عباس! 

زخمی شدی باید بری 

درمانگاه  ، تو برگرد عقب 

ما ادامه می دیم. 

س: بزار یه نگاهی تو 
عبا

آب به صورتم بندازم 

چیز مهمی نیست 

ن نباشید 
نگران م

مواظب باش عباسوای خدای من 

پس مأموریت چی؟نه نمی شه؟
مهم نیست نمی تونم برگردم 

شوخی می کنی زخم های روی 

صورتت را نمی بینی 
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ه راه 
س: من دیگ

عبا

ش 
ت ندارم ، خدا خود

برگش

ب می شم 
ی کنه خو

ک م
کم

عباس: به جریان آب نگاه کن 

این رودخانه انشعابی از فراته، 

جایی که حضرت عباس )ع( 

دستاش را تو اون شسته 
این آب هر دردی و زخمی را 

ک نکن 
درمان می کنه ، ش

این آب شفا می ده 

السلام علیک یا اباعبدالله )ع( 

السلام علیک
 یا قمر بنی هاشم 

عباس: من ایمان دارم همین 

آب زخم هام را خوب می کنه

 

 و شفام می ده

حق با تو بود عباس جان 

 
واقعا اون آب شفا می ده 

 
زخم هات داره بهتر می شه 

تصویرگر: علیرضا باقری 
برگرفته از زندگی شهید عباس بابای



مجمع‌الجز اير اعضا
70 درصد وزن بدنمان 
 را آب تشکیل مي‌دهد 

شاید در ظاهر اصلا نشان ندهد و کمی عجیب باشد اما این هم 
یکی از عجایب خلقت است که 70 درصد از کل وزن ما آدم‌ها را آب 

تشکیل می‌دهد؛ مایعی که هر گونه تغییر جدی در میزان آن می‌تواند 
به بیماری‌های مختلف و حتی مرگ منجر شود. استخوان بدن هم كه 

ماده‌ای كاملا سخت است بیش از 20 درصد آب دارد. درواقع آب 
در تمام اجزای بدن از جمله ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، 

ریه‌ها، قلب، خون و‌... در جریان است .

کـه  هنگامـی  بـدن  متخصصيـن،  نظـر  طبـق 
یـک تـا دو درصـد مقـدار کلـی آب خـود را 
از دسـت ‌مي‌دهـد، ایـن بی‌آبـی را از طریـق 
حـس تشـنگی و تمایـل بـرای نوشـیدن جبران 
موقـع  بـه  نوشـیدن  بـرای  تمایـل  می‌کنـد. 
ایجـاد می‌‌شـود. زیـرا مغـز، کلیه‌‌هـا، غـدد و 
میـزان  تنظیـم  بـرای  مختلـف  هورمون‌‌هـای 
آب از دسـت داده و میـزان آب دریافتـی بـه 
درسـتی عمـل می‌‌کننـد. در شـرایط‌ معمولـی‌ 
از  را  خـود  بـدن‌  آب‌  درصـد   15 نوجوانـان 
دسـت‌ می‌‌دهند کـه ایـن‌ اتفـاق از طریق‌ دفع‌ 
انجـام‌  ادرار، مدفـوع‌، عـرق‌ كـردن‌ و تنفـس‌ 
می‌گیـرد. آب از دسـت رفتـه با حس تشـنگی 
و تامیـن آب مـورد نیـاز بـه بـدن برمی‌گردد. 

کی تشنه می‌شویم؟ 

2 لیتر آب بنوشید

دانستنی ها

متخصصيـن توصیـه می‌کننـد روزانـه حدود 
دو لیتـر آب مصـرف کنیـد تـا بدنتـان دچار 
کم‌آبـی نشـود امـا بـا ایـن حـال تامیـن آب 
مـورد نیـاز بـدن همیشـه توسـط شـما بـه 
درسـتی صـورت نمی‌گیـرد و بـدون اين‌کـه 
بـا کم‌آبـی روبـه‌رو می‌شـوید کـه  بدانیـد 
ایـن هنـگام نشـانه‌هایی بـروز می‌کنـد.  در 
بـه همـان انـدازه کـه وجـود آب در بـدن 
یـک انسـان ضـروری اسـت، رعایـت آداب 
نوشـیدن آن نیز برای تامین سالمتی اهمیت 
توجـه  دیـن  بـزرگان  کـه  بسـا  چـه   . دارد 
زیـادی بـه نحـوه‌ي نوشـیدن آب داشـته‌‌ و 
توصیه‌هایـی در ایـن زمینه بـرای مـا کردند.
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پوست 
اولین قربانی 
پوسـت اولـین قربانی 
کـم‌آبی است. وقتـی 

دچـار کـم‌آبی می‌شوید، 
بدن اولویت‌بندی می‌کند و 

آب را به مهم‌ترین جای ممکن 
می‌فرستد که به همین خاطر 

پوست در اولویت‌های بعدی قرار 
می‌گیرد و کم‌آب ظاهر می‌شود.   

سردرد و گیجی 
کم‌آبی باعث می‌شود مغز آب خود را از 

دست بدهد و از طرف جمجمه تحت فشار 
قرار بگیرد که این مسئله نتیجه‌ای جز سردرد 

و سبکی سر نخواهد داشت.  

خستگی و بی‌حالی 
وقتی بدن آب کافی دریافت نکند مقدار جریان 
خون کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث 

می‌شود قلب بیشتر کار کند. زیرا بدن نیاز 
به اکسیژن و سایر مواد مغذی دارد و قلب 

باید این بار را بر دوش بکشد که این نیز 
خستگی و بی‌حالی را به همراه دارد. 

درد مفاصل 
وقتی بدن کم‌آب می‌شود، غضروف‌ها آب کافی 

برای خیس بودن خود را ندارند و این باعث 
می‌شود حالت چروک خورده پیدا کنند که   

منجر به درد مفاصل می‌شود. 

تمرکز  ضعیف 
 مغز  ما گاهی اوقات به هوشـیاری 

و تیزی همیشـگی‌اش نیست. این پدیده به نام 
»خسـتگی مغز« شناخته می‌شود و اغلب اوقات 

بـه علت کم‌آبی رخ می‌دهد. از آن‌جا که 70 
درصد مغز را آب تشـکیل می‌دهد، پس 

 خیلی از کارکرد‌های درست مغزی 
به آب مربوط می‌شود.  

دهان خشک و بد‌بو 
وقتی آب بدن تامین نشود   بزاق دهان کاهش پیدا 
ميك‌ند و  دهان خشک  می‌شود. این مسئله صحبت 

کردن و قورت دادن را سخت می‌کند و در مواردی 
باعث مشکلات دندانی و بوی بد دهان می‌شود. 

عوارض کم‌آبی 
چیست؟

بزرگان دین توجه زیادی به نحوه‌ي نوشیدن آب داشته‌‌ و 
توصیه‌هایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. 

 ‌پیامبـر اكـرم)ص( : »اگـر کسـی آب بخـورد و در میـان آن سـه نفـس 
بکشـد، از عـوارض بـه یکبـاره سرکشـیدن آب درامـان اسـت«. 

 ‌اميرالمومنيـن)ع( : »آب بهترین نوشـیدنی در دنیا و آخرت اسـت. از آب 
آسـمان بنوشـید چرا‌که بـدن را پاکیـزه و بیماری‌ها را رفـع می‌کند«. 

 ‌پیامبـر اكرم)ص( : »آب را بمکید و آن را به یکباره سـر نکشـید. زیرا درد 
جگـر از آن بر‌می‌خیزد«. 

 ‌اميرالمومنين )ع( : »از لبه‌ي شکسـته‌ی ظرف و از کنار دسـته‌ي آن آب 
نخوریـد. زیـرا شـیطان )میکـروب( بر دسـته و لبـه‌ي شکسـته‌ي ظرف 

می‌نشـیند«. 

 ‌امـام رضـا )ع( : »هـر کـس می‌خواهـد معـده‌اش او را آزار ندهـد، میان 
غذا خـوردن آب ننوشـد«.

آب  کنیـد.  اجتنـاب  سـرد  خیلـی  آب  نوشـیدن  »از   ‌امـام صـادق)ع(: 
نـدارد«.  ضـرری  هیـچ  و  اسـت  سـودمند  ولـرم  جوشـیده‌ی 

: »سـه نفـس آب خـوردن بهتـر از یـک نفـس آب   ‌امـام صـادق )ع( 
خـوردن اسـت. پـس انسـان نبایـد همانند شـتر و چهارپایـان آب بنوشـد.« 
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70
درصد

درصددرصد

درصد درصد

درصددرصد

عضلات استخوان

كــبد خـون

مــغز هر عضو چقدر آب دارد؟
چربي‌ها

نوشیدن آب در اسلام چه آدابی دارد؟
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تاکسی پرنده  
آیــا مــی دانیــد تاکســی پرنــده چیســت؟ اگــر مــی خواهیــد بــا مفهوم 
تاکســی پرنده یا تاکســی هوایی و همچنین مزایــای این مدل از تاکســی ها 
آشــنا شــوید، بــا مــا همــراه شــویدو ایــن مطلــب را بدقــت بخوانید.

ــرواز  ــد پ ــه قادرن ــتند ک ــی هس ــده خودروهای ــی‌های پرن ــور از تاکس منظ
کننــد. ایــن خودروهــا بــا ســرعتی تقریبــا معــادل ســرعت هواپیمــا 
ــده  ــال آین ــج س ــا پن ــالا ت ــد و احتم ــا کنن ــافرین را جابه‌ج ــد مس می‌توانن
ــه  ــا ک ــن خودروه ــرد. ای ــد ک ــه کار خواهن ــاز ب ــتان آغ ــور انگلس در کش
ــد .  ــی می‌کنن ــاخت را ط ــی س ــل پایان ــون مراح ــد، اکن ــام دارن ــاد ن ــت ب ج

 Avcen در حال حاضر شــرکت انگلیــس
)اوســن( ایــن تاکســی‌ها را در دســت 
ــی  ــرواز آزمایش ــن پ ــاخت دارد. اولی س
ــد  ــال بع ــم س ــک و نی ــدود ی ــم ح آن ه
انجــام خواهــد شــد. بــه گفتــه مســئولان 
ــا  ــد ب ــی‌ها می‌توانن ــن تاکس ــرکت ، ای ش
ســرعتی معــادل 560 کیلومتر در ســاعت 
و در ارتفــاع 220 متــری از ســطح زمیــن 
پــرواز کننــد. بــه عبارتــی ، ایــن خودروهــا 
 50 طــول  بــه  مســاحتی  می‌تواننــد 
کیلومتــر را در مــدت 5 دقیقــه بپیماینــد.

تاریخچه 

کشــورمان ایــران بــا داشــتن حــدود ۳۱۹ فــرودگاه، رتبۀ بیســت‌و‌دوم جهــان را از نظــر تعداد 
ــن عامــل،  ــوان مهم‌تری ــه خــود اختصــاص داده اســت. همیــن موضــوع، به‌عن ــرودگاه ب ف
ــه  ــری ک ــوع دیگ ــد. موض ــم می‌کن ــران فراه ــده را در ای ــی پرن ــتفاده از تاکس ــرایط اس ش
اســتفاده از تاکســی هوایــی را بــرای خطــوط هوایــی ایــران مقرون‌به‌صرفــه می‌کنــد، عــدم 
امــکان نشســت و برخاســت بســیاری از هواپیماهــای ایرانــی در فرودگاه‌های واقــع در مناطق 
محــروم کشــور اســت، کــه تاکســی هــای پرنــده مــی تواننــد ایــن مشــکل را حــل کننــد.

فعالیت اولین تاکسی هوایی  ایران در بجنورد

تکنولوژی

گردآوری: مهدی کاویانی

AIR TAXI
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در طراحــی ایــن خودروهــا از دو موتــور جــت اســتفاده شــده 
ــاخت  ــه در س ــده‌ای ک ــاوری پیچی ــل فن ــه دلی ــن ب ــت و همچنی اس
ــن  ــا از زمی ــتن آنه ــان برخاس ــدت زم ــت، م ــه اس ــکار رفت ــا ب آنه
ــت.  ــن اس ــت از روی زمی ــک ج ــتن ی ــان برخاس ــر از زم ــیار کمت بس
متخصصــان طــراح ایــن وســیله نقلیــه معتقدنــد کــه ایــن خودروهــای 
ــا  ــی آنه ــی صوت ــزان آلودگ ــوده و می ــدا ب ــم ص ــیار ک ــی بس هوای
ــود. ــد ب ــر خواه ــز کمت ــی نی ــودرو معمول ــک خ ــور ی ــی از موت حت
توانایــی  کــه  اســت  ایــن  ایــن خودروهــا  مزیتهــای  از  یکــی 
فــرود در مناطــق بســیار باریــک و کــم عــرض و کوچــک را 
ــرض  ــه ع ــتقیم ب ــان مس ــک خیاب ــه ی ــا ب ــرود تنه ــرای ف ــد و ب دارن
یــک خــودروی معمولــی و بــه طــول 100 متــر احتیــاج دارنــد.

طرز کار تاکسی پرنده 

مدیــر فرودگاه بجنورد گفته اســت: »مجوز نخســتین تاکســی پرنده کشــور بــرای فعالیت 
در اســتان خراســان شــمالی صــادر شــده اســت.«  مهــدی رزار گفته ایــن اولین بار اســت 
کــه مجــوز فعالیــت تاکســی هوایــی یــا تاکســی پرنــده در ایــران صــادر می‌شــود و برای 
فعالیــت تاکســی هوایــی در فــرودگاه بجنــورد، دو فرونــد هواپیما خریداری شــده اســت. 
خریــد ایــن هواپیماهــا در مرحلــۀ انجــام تشــریفات گمرکی اســت و بــا ارائــۀ آموزش‌های 
ــد.   ــانی می‌کنن ــه خدمات‌رس ــدام ب ــده اق ــاه آین ــی دو م ــا یک ــان، ت ــه خلبان لازم ب

فعالیت اولین تاکسی هوایی  ایران در بجنورد

ــافرین درون  ــی مس ــرای جابجای ــی‌ها ب ــن تاکس از ای
شــهری اســتفاده خواهــد شــد. ایــن تاکســی‌ها 
ــق  ــه مناط ــهر ب ــه ش ــافران را از حوم ــد مس می‌توانن
اداری در مرکــز شــهر در مــدت 1 یــا 2 دقیقــه 
ــس  ــه‌ای انگلی ــق حوم ــی از مناط ــد. برخ ــا کنن جابج
بــه دلیــل شــلوغ بــودن آزادراه‌هــای مرتبــط بــا 
ــی ادارات  ــان تعطیل ــا در زم ــح ی ــل صب ــا در اوای آنه
ــاعت  ــن س ــدگان چندی ــده و رانن ــدود ش ــا مس کام
ــئولان  ــه مس ــه گفت ــد. ب ــنگین می‌مانن ــک س در ترافی
شــرکت Avcen ، هزینــه هــر یــک از ایــن خودروهــا 
ــوده اســت.  ــد ب ــزار پون ــا 543 ه ــون دلار ی ــک میلی ی
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روزی روزگاری، یوغی را به گردن شــخصی 
ا نداختــه بودنــد تــا زمین را شــخم بزند. 
مــردی از راه رســید و وقتــی آن شــخص 
را دیــد ناراحــت شــد و جلو رفــت و نزدیک 
ــن  ــه ای گــوش او گفــت : »ای مــرد، چــرا ب
ــت چــه طــور اســت؟« ــاده ای؟ حال روز افت

مرد تنها پاسخ داد  : 
»این طور نمی ماند!«

* * *
یــک ســال از ایــن ماجــرا گذشــت، آن 
رهگــذر بــاز بــه آن روســتا بازگشــت و 
ــه او  ــت، ب ــاره را گرف ــرد بیچ ــراغ آن م س
گفتنــد که وی دشــتبان آبادی شــده اســت. 
ســپس بــه ســراغ آن مــرد رفــت و از او 

پرســید  : »رفیــق، چــه طــوری؟«
آن مرد پاســخ داد : 

»ایــن طور هم نمی ماند!«
* * *

ســال بعــد بــاز رهگــذر بــه ســراغ آن مــرد 
رفــت و متوجــه شــد کدخــدای آبادی شــده 
اســت، از او پرســید : »چــه طــوری؟ حــال 

و احوالــت چگونــه اســت؟«
مرد پاسخ داد : 

»هر چه باشــد این طور نمی ماند!«
خلاصــه ، هر ســال کــه آن رهگذر، ســراغ آن 
مــرد مــی رفــت مــی دیــد که وضعــش تغییر 
کرده  و  همیشــه در جواب احوالپرســی اش 

فقــط مــی گویــد : »ایــن طــور نمــی ماند!«
* * *

ــا ایــن  روزهــا پشــت ســر هــم گذشــت ت
کــه آن مــرد، حاکــم شــهر شــد و رهگــذر 
 نــزد او رفــت و بــا ادب و احتــرام پرســید:
» رفیــق، حــالا چــه طــوری؟ مــی بینــم کــه 

شــرایطت خیلــی خــوب شــده.«
حاکــم خیلی خونســرد، پاســخ همیشــگی را داد :» فریب ایــن اوضاع 

را نخــور، ایــن طــور نمــی ماند!«
چنــد روزی، مهمــان حاکــم بود و پذیرایی مفصلی از او شــد. ســپس 

خداحافظــی کــرده و رفت.
* * *

چنــد ســالی گذشــت. یــک روز مــرد بــه یــاد رفیــق چندســاله اش 
افتــاد کــه او را آخریــن بــار بــر تخــت حکمرانــی دیــده بــود. از 
ــهر  ــی آن ش ــرد و راه ــع ک ــه اش را جم ــباب و اثاثی ــن رو اس ای
شــد تــا بــه دوســتش ســری بزنــد و احوالــش را بپرســد. وقتــی 
بــه شــهر رســید بــه او گفتنــد کــه روز قبــل  حاکــم از دنیــا رفتــه 
ــر  ــت : » بهت ــود گف ــا خ ــد و ب ــت ش ــی ناراح ــرد خیل ــت. آن م اس

اســت ســر قبــر او بــروم و فاتحــه ای برایــش بخوانــم .«
وقتــی ســر قبــر آن دوســت قدیمــی رفــت و فاتحــه ای خوانــد، 
ــت :  ــی گف ــه م ــه همیش ــاد ک ــروف او افت ــه مع ــاد جمل ــان ی  ناگه

»این طور نمی ماند!«
با صدای بلند پرسید  : 

»رفیق جان ، تو که مردی حالا چه طوری؟«
ناگهان صدایی از قبر بلند شد : »این طور هم نمی ماند!«

آن مــرد از شــنیدن ایــن صــدا وحشــت کــرد و در حالــی کــه بــا خــود 
حــرف مــی زد فــرار را بــر قــرار ترجیــح داد، یکــی دو ســال گذشــت. 
روزی از روزهــا بــاز هــم گــذرش بــه شــهر دوســتش افتــاد و یــاد 
دوســت قدیمــی اش افتــاد، دوبــاره ســری بــه قبرســتان زد امــا 
دیــد ســیلی از کــوه آمــده و قبــر او را بــه کلــی ویــران کــرده و بــا 
خــود بــرده اســت. دانســت ایــن کــه دوســتش همیشــه می گفــت  : 

» ایــن طــور نمــی مانــد! « راســت مــی گفــت. 

* * *
ایــن مثــل، کنایــه از آن اســت کــه انســان و همــه چیــز در حــال تغییر و 
دگرگونی اســت، زندگی فراز و نشــیب های بســیار دارد و این که آدم 
هــا تصــور مــی کننــد همیشــه در یــک شــرایط می ماننــد اشــتباه بزرگی 
اســت، پــس در ســختی هــا و خوشــی هــا همیشــه بایــد منتظــر تغییرات 
بــزرگ و کوچــک  بــود. زندگی مثل آب روانی اســت که جریان دارد 
و در ایــن مســیر اتفاقــات گوناگونــی بــرای انســان مــی افتــد.



جدول و سرگرمی

که  است  شده  پنهان  تصویر  یک  صفحه،  این  در 
و  راست  اعداد سمت  از  گرفتن  کمک  با  می‌توانید 
پایین، خانه‌هایی از آن را سیاه کنید و در نهایت تصویر 
را کشف کنید. اعدادی که در سمت راست جدول قرار 
دارند، به شما می‌گویند در هر سطر به ترتیب چند 
دسته خانه سیاهِ چندتایی وجود دارد. همین‌طور اعداد 
پایین جدول هم نشان می‌دهند که به ترتیب چند دسته 

خانه سیاهِ چندتایی در هر ستون قرار دارد. 
دقت به اطلاعات بعضی از سطرها و ستون‌ها، از همین 
ابتدای کار شما را مطمئن می‌کند که بعضی از خانه‌ها قطعا 
باید سیاه باشند و بعضی از خانه‌ها قطعا باید سفید بمانند. 
در مرحله اول، شما باید سعی کنید در هر سطر و ستون 
به این خانه‌های »قطعا سیاه« یا »قطعا سفید« دست پیدا 
کرده و آنها را علامت‌گذاری کنید. سپس در مرحله دوم 
با کمک وجه اشتراک‌های سطرهای افقی و ستون‌های 
عمودی، محل خانه‌های سیاه بعدی را هم مشخص کنید. 

مثلا در کنار سطر بیستم، اعداد )8-18( نوشته شده‌اند. 
تفسیر حضور این اعداد در کنار سطر آخر این است: 
راست، ‌18خانه  به  از چپ  ترتیب  به  این سطر،  در 

سیاه متصل به هم و ‌8خانه سیاه متصل به هم باید 
دیده ‌شود و بین هر دو دسته از این خانه‌های سیاه 
حداقل یک خانه سفید واقع شده است. مجموع این 
دو عدد 26 ‌است و می‌دانیم حداقل یک خانه سفید 
هم باید بین این دو دسته واقع شده باشد که ما را به 
مجموع ‌27 می‌رساند. پس ‌3خانه سفید اضافی هم در 
این سطر داریم که ممکن است متصل به خانه سفید 
وسطی یا در طرفین دو دسته کناری پخش شده باشند. 
اعداد سطر  از  را  نتیجه  این  می‌توان  با کمی دقت 
بیستم گرفت که سیاه بودن بعضی از خانه‌های دسته 
‌18تایی و بعضی از خانه‌های دسته ‌8تایی از همین 
را  این خانه‌های »قطعا سیاه«  ما  است.  قطعی  الان 
برای شما در سطر بیستم مشخص کرده‌ایم تا بیشتر 

با چگونگی حل این سرگرمی آشنا شوید. 
شما باید با همین روش به‌سراغ سطرها و ستون‌های 
دیگر بروید و همین کار را انجام دهید. به هیچ‌وجه 
را حدس  سفید  و  سیاه  خانه‌های  جای  نکنید  سعی 
کنید.  علامت‌گذاری  منطقی  دلایل  با  فقط  و  بزنید 
نقطه  با  را  خانه‌های »قطعا سفید«  می‌شود  پیشنهاد 

به  تصویر،  کشف  عمل  طی  تا  کنید  علامت‌گذاری 
سرگرمی،  این  بهتر  درک  برای  کنند.  کمک  شما 
یک نمونه حل شده کوچک را هم برای شما درج 
را  از خانه‌های دیگر جدول  بعضی  کرده‌ایم. ضمنا 
هم برایتان سیاه کرده‌ایم تا بتوانید از آنها به‌عنوان 

نقطه شروع استفاده کنید.

تصویر داخل جدول را کشف کنید
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فرازهایی از وصیتنامه شهید 12 ساله، شهید رضا پناهی
 

بسم الله الرحمن الرحیم
مَن طَلبَنَی وَجَدَنی وَ مَن وَجَدَنی عَرَفَنی وَ مَن عَرَفَنی عَشَقَنی وَ مَن عَشَقَنی عَشَقتهُُ وَ مَن عَشَقتهُُ قَتلَتهُُ وَ 

مَن قَتلَتهُُ فَعَلی دِیتَهُ وَ مَن عَلی دِیتَهُ وَ انَاَ دِیتَهُ
 

هرکس من را طلب می کند می یابد مرا و کسی که مرا یافت می شناسد مرا، و کسی که من را دوست داشت، 
 عاشق من می شود و کسی که عاشق من می شود، من عاشق او می شوم و کسی که من عاشق او بشوم، او را 

می کشم و کسی که من او را بکشم، خون بهایش بر من واجب است، پس خون بهای او من هستم.

هدف من از رفتن به جبهه این است که، اولاً به ندای » هل من ناصر ینصرنی« لبیک گفته باشم و امام عزیز 
و اسلام را یاری کنم و آن وظیفه ای را که امام عزیزمان بارها در پیام ها تکرار کرده، که هرکس که قدرت 
دارد واجب است که به جبهه برود، و من می روم تا به پیام امام لبیک گفته باشم. آرزوی من پیروزی اسلام و 
ترویج آن در تمام جهان است و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان، تمام ملت های زیر سلطه آزاد شوند 
و صدام بداند که اگر هزاران هزار کشور به او کمک کند او نمی تواند در مقابل نیروی اسلام مقاومت کند. 
من به جبهه می روم و امید آن دارم که پدر و مادرم ناراحت نباشند، حتی اگر شهید شدم، چون من هدف 

خود را   و  راه خود را تعیین کرده ام و امیدوارم که پیروز هم بشوم.

پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین ساله شما متشکرم. من عاشق خدا و امام زمان )عج( گشته ام و این 
عشق هرگز با هیچ مانعی از قلب من بیرون نمی رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی »الله« برسم.

بحق که ما می رویم که این حسین زمان و خمینی بت شکن را یاری کنیم و بحق که خداوند به کسانی که در راه 
او پیکار می کنند پاداش عظیم می بخشد.

من برای خدا از مادیات گذشتم 
 و به معنویات فکر کردم، از مال و اموال 
و پدر و مادر و برادر و خواهر چشم 

پوشیدم، فقط برای هدفم یعنی الله ...

ضا پناهی
شهید ر

 سال 1349 در کرج بدنیا آمد. در خانواده ای مذهبی؛ اما بیشتر از 12 سال 
نتوانست سنگینی جسم کوچکش را بر روح بزرگش تحمل کند و به اصرار، 
پدر و مادر خود را راضی کرد تا سرانجام در دوازدهمین سال زندگیش 
ابدی شود. وصیت نامه اش را قبل از اعزام مخفیانه در نواری ضبط کرد و 
در گوشــه ای  پنهان کرد؛ که بعد از شـهادتش بدست خـانواده اش رسید.



نوجوانان عزیز، پیامبر اسلام
امید را رحمت الهی می داند و می فرماید  : 

 »امـید و آرزو، رحـمتی اسـت برای پـیروان من. 
 اگـر امـید نمی بود، هیچ مــادری فرزند خـود 

 را شـیر نمی داد و هـیچ باغـبانی درخـتی را 
 نمی نشاند«. خداوند در قرآن مجید ، با تأکید 

بر ناامید نشـدن از رحمت الهی، انسان های 
 امیدوار را  می ستاید  پروردگار 

 مهربان، افراد امیدوار را پرنشاط و 
مشمول رحمت الهی مـی بیند.


